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كيمياگران هنرستان
زعفران با كد رهگيرى
موفقيتت را كوک بزن
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۱۴۰۰



بپرس تا بدانی
حضرت على عليه السلام/ غرر الحكم

سلام بر ۱۴۰۰
اعظم  لاريجاني



 مهارتِ حساب شده
چند روز پیش، یکی از اقوام، برای کمک در خانه تکانی 
عید، به منزل ما آمد. آشنای ما که دانشجوی سال اول 
یکی از رشته های مهندسی اســت و تجربة کار عملی 
ندارد، خواست لوســتري را كه از روشن شدن لامپ آن 
ناامید شده بودیم، تعمیر کند. براي بررسی سیم ها، لوستر 
را باز کرد. همان موقع دستش به یکی از سیم های داخل 

سقف خورد و آنچه نباید، اتفاق افتاد!
ســیم ها اتصالی کرد و برق خانه قطع شد. خوشبختانه 
به خاطر وجود کرونا، دستکش دستش بود و همان هم 
مانع از برق گرفتگی شدید خودش شد. با برق کار محله 
تماس گرفتیم. آمد و بعد از قطع کردن جریان برق خانه، 
گفت: »سیم کشی های برق اتاق آسیب جدی دیده است 
و تعمیرش یکی دو روز طول می کشد.«  فامیل ما هم که 
خیلی به خاطر اشتباهش شرمنده شده بود، اصرار کرد 
این مدت را به خانة ایشان برویم.  بالاخره هم مشكل به 
دست متخصص رفع شد.  گاهی تصور می کنیم کاری 
بسیار آسان است و با داشتن دانش نظری حتماً می توانیم 
آن را انجام بدهیم. اما وقتی وارد مرحلة عمل می شویم، 
به اهمیت مهارت و تجربه پي مي بریم. کاری که صرفاً با 
حفظ کردن دستورالعمل ها انجام شود، به احتمال زیاد، 
نتیجه اش شبیه همان حادثه ای می شود که در خانة ما 
به وجود آمد!  برای کارکردن باید از جایی شــروع کرد، 
اما بهتر است شروع کارمان با نظارت و راهنمایی فردی 
کاربلد انجام شود؛ نه در خانه و با وسایل خطرناکی مثل 

دستگاه جوشکاری یا سیم برق.
 در ایــن روزهای نزدیک عید که بعضی وقت ها تصمیم 
می گیریم تأسیســات خانه را تعمیر کنیم و با خانه ای 
نو شده به پیشــواز سال جدید برویم، باید حواسمان به 
مهارت هایمان باشد و در آغاز راه یادگیری، با خطرهای 
بــزرگ روبه رو نشــویم. شــما در آینده، بــا تلاش و 
آموزش دیدن پیش استادکارها، ماهر خواهید شد، اما تا 
آن روز به افراد متخصص و کاربلد اعتماد کنید و نگذارید 
اتفاقی که بــرای ما افتاد، در همان حد یا خدایی نکرده 
بدتر، برای شما رخ دهد. مراقب خودتان باشید. به خاطر 
سلامت خود و عزیزانتان در خانه بمانید و به سفر و عید 

دیدنی نروید. عیدتان هم مبارک. 
محمد علی قربانی
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ايده بافی
فرش از قدیمی ترین هنر-صنعت های ایرانی است. از دوران 

ایران باستان تا همین الآن، هرقدر هم روزگار چرخیده است، 
فرش از خانة عموم مردم ایران حذف نشده است.

فرش، گلیم و قالی آیینة تمام نمای آداب و رسوم قومیت های 
گوناگون است و هر نقشی در طرحِ فرش دستبافت، نماد 

اتفاقی تاریخی، ارزشی فرهنگی یا رسمی مثل شب یلداست.
امروزه، تغییر سبک زندگی مردم و قیمت زیاد فرش دستباف 

باعث شده است عدة کمتری سراغ فرش بافی و طراحی آن 
بروند، اما هنوز هم هستند افرادی که برخلاف امواج شنا 
می کنند و به سمت علاقه شان می روند. یکی از این افراد 

سحر زند سرابی است؛ او تصمیم گرفت ثابت کند: اگر هنر و 
فرهنگ با علاقه و پشتکار دنبال شود، حتماً به درآمد می رسد 

و راه موفقیت از خلاقیت می گذرد.

معدل ٢٠ و کاردانش!
پول درآوردن در زندگي چنین نیست که یكباره اتفاق بیفتد. در زندگي 
هر فرد، وسیله هایي سبب ساز مي شوند. براي مثال، گاهی اوقات پدیده اي  

شبیه »تبلیغ« درِ خانه مان را می زند.
لطف الهي وقتی شامل حال سحر شد که در سال نهم متوسطه،  معدلش 
بیست شده بود! معلم ها، دوستان و مشاور مدرسه همگي منتظر بودند 
سحر رشتة تجربی را انتخاب کند و مثل عموم دوستانش دلش بخواهد 
دکتر شــود. اما تبلیغاتِ فرش دستباف ایرانی از زبان هنرمندانِ بزرگ 
فرش بافی و کارآفرین های این حوزه، کار خودش را کرد و سحر به رشتة 

»طراحی فرش« علاقمند شد.
وقتی سحر برای ثبت نام در رشتة طراحی فرش به هنرستان کاردانش 
شهدای فلسطین )ناحیه 4 شهر مشهد( رفت، اطرافیانش معتقد بودند 
راه موفقیت در رشــته ای نظری بوده و او اشــتباه کرده است! اما آینده 

خلاف این را ثابت کرد.

سال های هنرستان
ســحر بچه درس خوان بود و درچند ســال هنرستان هم طوري درس 
خواند که در کنکور، در رشتة »فرش« دانشگاه هنر تهران قبول شد.
از همــان ماه هــای اول دانشــجویی متوجه کمبــود مهمی در 
مهارت هایش شــد. آن کمبود، تسلط نداشــتن بر نرم افزارهای 
طراحی فرش بود. آموختن کار با این نرم افزارها که متأســفانه 
در هنرستان تدریس نمی شدند و مهم ترین ابزار کارهای بعدی 

سحر بودند، از همان موقع شروع شد.

مرکز رشد کارآفرینی
مرکز رشد کارآفرینی مرکزی است که آموزش و پرورش ایجاد 
کرده است تا هنرجویان و فارغ التحصیلان هنرستانی ایده های 

خود را مطرح كنند تا بتوانند کار و کسبشان را آغاز کنند.
 ســحر یکی از هنرجویان داراي ایده بود. دانشجوی سال 
اول دانشــگاه بود که از طریق همین مرکــز با آموزش و 
پرورش همکاری کرد. او نقشة فرش طراحی می کرد و به 

هنرستان ها تحویل می داد.
همین زمان ها که بود کم کم متوجه شد برای کارآفرینی 
بهتر است با بخش های دیگر آن حوزة کاری هم آشنایی 
داشته باشــد. برای همین سعی کرد به بافت، مرمت و 
رنگرزی هم تا حدی مســلط شود تا به آرزویی که در 

ذهنش داشت برسد.

فاطمهکرمانيکارآفرين

خواند که در کنکور، در رشتة »فرش« دانشگاه هنر تهران قبول شد.
از همــان ماه هــای اول دانشــجویی متوجه کمبــود مهمی در 
مهارت هایش شــد. آن کمبود، تسلط نداشــتن بر نرم افزارهای 
طراحی فرش بود. آموختن کار با این نرم افزارها که متأســفانه 
در هنرستان تدریس نمی شدند و مهم ترین ابزار کارهای بعدی 

سحر بودند، از همان موقع شروع شد.

مرکز رشد کارآفرینی
مرکز رشد کارآفرینی مرکزی است که آموزش و پرورش ایجاد 
کرده است تا هنرجویان و فارغ التحصیلان هنرستانی ایده های 

خود را مطرح كنند تا بتوانند کار و کسبشان را آغاز کنند.
 ســحر یکی از هنرجویان داراي ایده بود. دانشجوی سال 
اول دانشــگاه بود که از طریق همین مرکــز با آموزش و 
پرورش همکاری کرد. او نقشة فرش طراحی می کرد و به 

هنرستان ها تحویل می داد.
همین زمان ها که بود کم کم متوجه شد برای کارآفرینی 
بهتر است با بخش های دیگر آن حوزة کاری هم آشنایی 
داشته باشــد. برای همین سعی کرد به بافت، مرمت و 

٢٠معدل ٢٠معدل ٢٠ و کاردانش!
پول درآوردن در زندگي چنین نیست که یكباره اتفاق بیفتد. در زندگي 
هر فرد، وسیله هایي سبب ساز مي شوند. براي مثال، گاهی اوقات پدیده اي  

شبیه »تبلیغ« درِ خانه مان را می زند.

فاطمهکرماني

پول درآوردن در زندگي چنین نیست که یكباره اتفاق بیفتد. در زندگي 
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فارغ التحصیل  کارآفرین
ســحر در دوران دانشــجویی، علاوه بر همکاری با 
آموزش وپرورش، در زمینة فروش فرش دستباف و 
ساخت کلیپ های تبلیغاتی برای فروش فرش هم 
تجربه هایی داشت. بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه 
تجربه هایش را روی هم گذاشت و با حمایت یکي 
از استادان دانشگاه و کمک مالی یکی از معلم های 

هنرستانش، کارگاه فرش بافی راه انداخت.

تأمین  سرمایه
سحر که همة سال های هنرستان و دانشگاه مورد حمایت خانم معلمش 
بود، برای تأمین ســرمایة شــروع کار هم از او کمک گرفت. آن ها باهم 
شریک تجاری شدند. این شــراکت هنوز هم پابرجاست. علاوه بر آن، 

خانم معلم، مدیر عامل شرکت هم هست.

کارآفرین  برتر
از آن روزهایی که کارگاه تازه رونق گرفته بود و کسی آن را نمی شناخت، 
تا امروز که فرش هایش به کشــورهای دیگر صادر می شوند و چندین 

قالی باف دارد، تنها چهارپنج سال می گذرد.
کارگاهی که با کمک هم کلاســی ها و حمایت مالی معلم و استاد سحر 

افتتاح شده بود، الان در شهرهای متعدد ایران شعبه دارد.
طرح های بسیار متنوع و کیفیت خوب فرش های سحر، علاوه بر فروش 
بالا و کســب سود، باعث شد او در سال 1396 رتبة برتر  »کسب وکار 
موفق بانوان« مرکز رشــد کارآفرینی کشور شناخته شود؛ دقیقاً همان 

مرکزی که خودش کارش را از آن جا شروع کرده بود.
اما این انتهای آرزوهای او نیست. گسترش کار و افزایش شعبه ها، او را 

به یک کارآفرین موفق تبدیل کرده بود.
همین امســال، با وجود اینکه سن و ســالی زیادی ندارد و بسیار 

جوان است، نامش در فهرســت کارآفرین های برتر ایرانی قرار 
گرفته است.

در ســال های اخیر، طراحان جوان فرش، با ســلیقه 
و ذوق هنری شــان، فرش هایی طراحــی کرده اند که 
قواعــد طراحی فرش های ســنتی را ندارند و به نام  
»فرش مدرن« شناخته می شوند؛ این فرش ها، مانند 
فرش های ســنتی، لزوماً »لچک« و »ترنج« ندارند؛ 
مثلاًً شكل هاي هندســی دارند، نه طرح گل و مرغ. 
می توانید طراحی فرش مدرن را هم امتحان کنید.
خدا را چه دیدید؛ شــاید در آینده به نام خودتان 

سبکی جدید و ماندگار ابداع کردید.

فرش نو

سحر که همة سال های هنرستان و دانشگاه مورد حمایت خانم معلمش 
بود، برای تأمین ســرمایة شــروع کار هم از او کمک گرفت. آن ها باهم 
شریک تجاری شدند. این شــراکت هنوز هم پابرجاست. علاوه بر آن، 

از آن روزهایی که کارگاه تازه رونق گرفته بود و کسی آن را نمی شناخت، 
تا امروز که فرش هایش به کشــورهای دیگر صادر می شوند و چندین 

کارگاهی که با کمک هم کلاســی ها و حمایت مالی معلم و استاد سحر 
افتتاح شده بود، الان در شهرهای متعدد ایران شعبه دارد.

طرح های بسیار متنوع و کیفیت خوب فرش های سحر، علاوه بر فروش 
 رتبة برتر  »کسب وکار 
موفق بانوان« مرکز رشــد کارآفرینی کشور شناخته شود؛ دقیقاً همان 

اما این انتهای آرزوهای او نیست. گسترش کار و افزایش شعبه ها، او را 

همین امســال، با وجود اینکه سن و ســالی زیادی ندارد و بسیار 
جوان است، نامش در فهرســت کارآفرین های برتر ایرانی قرار 

ســحر در دوران دانشــجویی، علاوه بر همکاری با 
آموزش وپرورش، در زمینة فروش فرش دستباف و 
ساخت کلیپ های تبلیغاتی برای فروش فرش هم 
تجربه هایی داشت. بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه 
تجربه هایش را روی هم گذاشت و با حمایت یکي 
از استادان دانشگاه و کمک مالی یکی از معلم های 

خدا را چه دیدید؛ شــاید در آینده به نام خودتان 

در ســال های اخیر، طراحان جوان فرش، با ســلیقه 
و ذوق هنری شــان، فرش هایی طراحــی کرده اند که 
قواعــد طراحی فرش های ســنتی را ندارند و به نام  
»فرش مدرن« شناخته می شوند؛ این فرش ها، مانند 
فرش های ســنتی، لزوماً »لچک« و »ترنج« ندارند؛ 
»فرش مدرن« شناخته می شوند؛ این فرش ها، مانند 
فرش های ســنتی، لزوماً »لچک« و »ترنج« ندارند؛ 
»فرش مدرن« شناخته می شوند؛ این فرش ها، مانند 

مثلاًً شكل هاي هندســی دارند، نه طرح گل و مرغ. 
فرش های ســنتی، لزوماً »لچک« و »ترنج« ندارند؛ 
مثلاًً شكل هاي هندســی دارند، نه طرح گل و مرغ. 
فرش های ســنتی، لزوماً »لچک« و »ترنج« ندارند؛ 

می توانید طراحی فرش مدرن را هم امتحان کنید.
خدا را چه دیدید؛ شــاید در آینده به نام خودتان 

سبکی جدید و ماندگار ابداع کردید.

فرش نو

در ســال های اخیر، طراحان جوان فرش، با ســلیقه 
و ذوق هنری شــان، فرش هایی طراحــی کرده اند که 
قواعــد طراحی فرش های ســنتی را ندارند و به نام  
»فرش مدرن« شناخته می شوند؛ این فرش ها، مانند 
فرش های ســنتی، لزوماً »لچک« و »ترنج« ندارند؛ 
»فرش مدرن« شناخته می شوند؛ این فرش ها، مانند 
فرش های ســنتی، لزوماً »لچک« و »ترنج« ندارند؛ 
»فرش مدرن« شناخته می شوند؛ این فرش ها، مانند 

مثلاًً شكل هاي هندســی دارند، نه طرح گل و مرغ. 
فرش های ســنتی، لزوماً »لچک« و »ترنج« ندارند؛ 
مثلاًً شكل هاي هندســی دارند، نه طرح گل و مرغ. 
فرش های ســنتی، لزوماً »لچک« و »ترنج« ندارند؛ 

می توانید طراحی فرش مدرن را هم امتحان کنید.
خدا را چه دیدید؛ شــاید در آینده به نام خودتان 
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اعظملاريجانيويترين

بروشورها اســنادی تبلیغاتی هستند که برای معرفی شرکت، 
سازمان، محصول یا خدمات ارائه می شوند و با استفاده از عکس، 
متن و المان های گرافیکی، كامل می شــوند. بروشــور از نظر 
 A4 تبلیغاتی اطلاعات خلاصه ای دارد. اندازة متداول بروشورها
است که به صورت چند صفحة پیوسته تا می خورند. هر کدام از 
این تاها را »لت« می گویند. همان طور که در تصویر می بینید، 

در نرم افزار ورد، روی new کلیک و در قســمت معمولًا بروشورها به صورت دو، سه و یا چهار لت هستند.
جســت وجو کلمة »brouchur« را تایپ کنید. 
یکــی از الگوهای آماده را انتخــاب و دانلود كنید. 
این الگو به طور خودکار در ورد باز می شود. حالا با 
انتخاب متن در قسمت هاي مختلف، متن مورد نظر 
خود را جاسازي كنید. روي عكس ها راست كلیك 
كنید، گزینة »change picture « را انتخاب و 

تصویر مورد نظر خود را به جاي آن بگذارید.
كار تمام است. از طراحي دیگران لذت ببرید.

بروشور چیست؟

طراحی بروشور فورى با استفاده از 
الگوهای آماده در نرم افزار ورد

شناسنامه دار
هیچ كس نمی تواند اهمیت بازاریابی دیجیتال را انکار کند، 

اما واقعیت این است که این گونه تبلیغات، به رقابت شدیدی 
در بازار منجر شده اند و گاهی باعث خستگی مخاطب 

می شوند. مشتری بین صدها برند متفاوت تجاري که با هم 
رقابت می کنند، گیج می شود. در چنین وضعیتي، بروشورهای 
تبلیغاتی از بهترین ابزارهای بازاریابی هستند. بروشور کمک 
می کند مشاغل کوچک و نوظهور که بودجة کمی دارند، توجه 

مشتریان را جلب کنند. اگر می خواهید نام تجاری شما به 
گردش درآید، بروشور را فراموش نکنید. یادتان باشد، تبلیغ 

آنلاین زمان کمی برای نمایش دارد و برعکس، بروشور ماندگار 
و ترغیب کننده است.
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 شــما که تجربة طراحی ندارید، نگــران هزینه های اضافی 
برای طراحی و چاپ بروشــور نباشید. خیلی راحت می توانید 
الگوهای آمادة بروشــور را در اینترنت جســت وجو و دانلود و 
سپس محتوا و تصویرهاي خود را در آن جاسازي كنید. حتي 
اگــر نمي خواهید هزینة چاپ بدهیــد، از پرینترهاي خانگي 

استفاده كنید.
همه چیز را آماده کن

- محتــوا را آماده کنید. محتوا در بروشــور به قســمت های 
کوتاه تقسیم می شــود. پس قبل از طراحی، متن خود را به 
بخش های کوتاه تقســیم کنید. یادتان باشد اندازة قلم کلیة 

قسمت ها یکسان باشد.
-  باید اطلاعاتي مانند یك یا دو شماره تلفن، پست الكترونیك 
حساب هاي شبكة اجتماعي و نشــاني در بروشور درج شود. 

بنابراین آن ها را تایپ و آماده كنید.
- از محصولتان عکس های باکیفیت تهیه کنید. خوب اســت 
بدانید كه عکس در بروشــور جنبة تزیینی ندارد و باید کالا و 

خدمات شما را معرفی کند.
- نشان برند خود را در دسترس داشته باشید.

- به عنوانی قابل توجه فکر کنید. اگر مشــتری از صفحة اول 
بروشور خوشــش نیاید، آن را به کناری خواهد انداخت. پس 

عنوان مناسب بسیار مهم است.

توصيه هاى چندخطى

انواع بروشور
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عكاس:اعظملاريجانيدرستکار

نمرهٔ انضباط 
رعایت نظم و پرهیز از هرگونه بی سامانی در کار و مدیریت 
زمان همان انضباط کاری است؛ یعنی انجام کار با توجه به 

اصول آن و انجام به موقع هر کار که خود از مهم ترین عوامل 
موفقیت در کار و بهره وری و استفادة بهینه از سرمایه هاست.

متأسفانه به تأخیر انداختن کارها، حتی در امور روزمره، 
از عادت های ناپسند بسیاری از ما شده است، در حالی که 

می دانیم نباید کاری را که مسئولیت آن را بر عهده گرفته ایم، 
و توانایی انجام آن را داریم، عقب بیندازیم.

این درس مهمی اســت کــه پیامبر)ص( به مــا داده اند. وقتی در 
ساخت یک قبر که در آن زمان پایداری و دوام چندانی از آن انتظار 
نمی رفت، محکم کاری و بی نقص بودن باید ملاحظه می شــد، معلوم 

است که در دیگر کارها این نکته چقدر اهمیت دارد!
پس باید به کیفیت و اســتواری کارها اندیشــید. این همان کاری 
اســت که با رعایت آن از دوباره کاری هــا و خرابکاری ها، و هدررفت 
ســرمایه ها می توان پیشــگیری کرد. نباید فقط حجم و کمیت کار 
را در نظــر گرفت و البته که این کار بــه آگاهی و مطالعه و تحقیق 
مستمر و کسب مهارت کافی در مورد انجام آن نیز نیاز دارد. باز هم 
از امام علی)ع( خوانده ایم که فرموده اســت: »از آن بپرهیز که بیش 
از موعد در کارها شــتاب  ورزی یا با وجود امکان انجام دادن آن ها، 
مســامحه کنی.« بنابراین، هر چیز را در جای خود قرار ده و هر کار 
را در هنگام خود به انجام برســان )پیشین(. باید بدانیم: »همة این 
کارهــا به برنامه ریزی نیاز دارد. وقتی با برنامه ریزی و دقت وظایف و 
فعالیت های خود را نظم می دهیم، غالباً کارهایمان به موقع و به طور 
کامل انجام می شوند و دغدغه ای در مورد عقب افتادن آن ها نخواهیم 
داشت. آن زمان است که می توانیم مسئولیت های متناسب با زمان و 
انرژی خود را بپذیریم و نسبت به انجام آن ها متعهد باشیم. آن وقت 
اســت که دیگران نیز می توانند روی تعهد و قول ما حســاب کنند. 
به علاوه، همین نظم و ترتیبی که در زندگی و در کار ما جریان دارد، 
ســبب جلوگیری از اتلاف وقت و دوباره کاری می شود و حاصل این 
همه، آرامشی است که پیدا می کنیم؛ آرامشی که به نوبة خود باعث 

انجام بهتر کارها و وظایف محوله خواهد شد.

انضباط کاری
امــام علی)ع( در عهدنامة مالک اشــتر به وی ســفارش می کند:  
»هــر روز کار همان روز را انجام بــده )کار امروز را به فردا مینداز(؛ 
 چــه، هــر روزی کاری برای خــود دارد« )نامــة 53، نهج البلاغه(. 
در واقع نیز همین طور است. وقتی هر روز کار خودش را داشته باشد، 

معلوم است که مجال جبران عقب افتادگی ها پیش نمی آید!
برای اجتناب از بی نظمی  در کار باید همیشــه یادمان باشد فاصلة 
بین تصمیــم و اقدام را کوتاه کنیم. وقتــی می خواهیم کاری انجام 
بدهیم، نباید بگوییم بعداً. همان موقع باید انجامش بدهیم؛ حتی اگر 
خسته هســتیم یا به اصطلاح چندان حالش را نداریم. البته ممکن 
است در موقعیتی کار مهم تری پیش بیاید که به ناچار باید انجام کار 
را به تأخیر بیندازیم. همچنین، باید بدانیم لازمة انضباط کاری، پرهیز 
از هرگونه شتاب زدگی در کارهایی است که زمان انجامشان نرسیده 
است. این نیز بســیار مهم است. پیامبر)ص( فرموده است: »خداوند 
بنده ای را دوست دارد که چون کاری انجام دهد، محکم کاری کند.« 
ماجرای بیان این حدیث نیز شــنیدنی است. وقتی سعدبن معاذ، از 
یاران پیامبر)ص( از دنیا رفت، پیامبر در تشییع جنازة او شرکت کرد. 
وقتی خواســتند پیکر وی را دفن کننــد، پیامبر به درون قبر رفت، 
آجرها را چید و سپس سنگ و گل خواستند و شکاف بین آجرها را 
با دقت پر کردند. اصحاب در شــگفت این همه محکم کاری و دقت 
در بنــای یک قبر بودند که آن حضــرت فرمودند: می دانم که آن به 
زودی فرسوده می شود و می پوسد، اما خداوند بنده ای را دوست دارد 
که چون کاری انجام دهد، آن را درست و استوار و بی نقص به انجام 

برساند )الحیائ، جلد 12: 41(.

حسيناميني
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محکم کاری
باید کارها را درســت و اصولی انجام داد و با اســتحکام و استواری به 
انجام رســاند. اتقان عمل یکی از آموزه های مهم اخلاقی و کاربردی در 
اسلام است و این یعنی در انجام کارها کیفیت نیز مهم است. باید بدانیم، 
کارهایی اثر پایدار دارند که از کیفیت بالا برخوردار باشــند؛ همان که 
نظامی در منظومة لیلی و مجنون در نصیحت به فرزندش بر آن تأکید 

می کند: 
می کوش به هر ورق که خوانی   کان دانش را تمام دانی

پالان گری ای به غایت خود       بهتر ز کلاه دوزی بد
آری، کار خود را خوب انجام دادن، بهتر اســت از کار بزرگی که خوب 
انجامش نداده باشــید. متأسفانه با این همه تأکید، برخی از ما حتی در 
کارهای شخصی و فعالیت های روزمرة خویش نیز به کامل و بی نقص بودن 
کارها بی توجهیم. برق کاری که سیم هاي برق را در پایان بدون حفاظ به 
حال خود رها می کند یا راننده ای که بعد از اتمام پنچرگیری اتومبیلش، 
ســنگ هایی را که برای حفظ جان و مال خویش در جاده چیده است، 
همین طور در وسط جاده می گذارد و می رود، نمونه هایی از افراد بی توجه 
هستند. در کارهای جمعی نیز چنین رفتاري سبب مي شود به راحتی 
کالای بی کیفیت و نامطمئن روانة بازار  شود. در حالی که اگر به کیفیت 
اندیشــیده و کالایی تولید شود که از استواری و زیبایی برخوردار باشد، 
می تواند خواســتة مشتریان را تأمین کند. آن وقت تقاضای آن کالا نیز 
افزایــش می یابد و تولید رونق مي گیــرد؛ در ایران خودمان، نمونه هاي 

كالاي ایراني با كیفیت كم نیستند.
پس در هر کاری که هستیم، آن را با استحکام و استواری به سرانجام 

برسانیم و سرسری کار نکنیم.

کیست این زن، این که بر بالای منبر ایستاده
در میان این همه شمشیر و خنجر ایستاده

گرچه از دشمن فراوان زخم خورده داغ دیده
مثل کوهی، باز هم، الله اکبر ایستاده

گاه بالای سرِ سرهای بی تن گریه کرده
گاه بالای سرِ تن های بی سر ایستاده

در کلامش خشم و آرامش تو گویی توامَان اند
آری آری آن طرف انگار حیدر ایستاده
با وجود آن همه زخم زبان از اهل کوفه
راست قامت عین عباس دلاور ایستاده

خم به ابرویش نیامد از ملامت های دشمن
بر سر حکم الهی چون پیمبر ایستاده

کیست این زن، این که چون سروی میان آتش و دود
با وجود آن همه داغ مکرر ایستاده

شام، تاریک است و خیل کوفیان در شب شناور
زینب اما مثل ماهی روی منبر ایستاده

زینب است این دختر حیدر که از مردان عالم
آری آری، یک سر و گردن فراتر ایستاده

پرچم شاه شهیدان تا ابد بالاست بالا
بر سر پیمان خود تا صبح محشر ایستاده 

سعید بیابانکی

بر سر پيمان خود 

قاسم بن ابی سعید گفت: حضرت فاطمه)س( درمحضر پیامبر 
اكرم)ص( بود. پیامبر اكرم)ص( به او فرمود: آیا مقام و منزلت 
علی)ع( را نزد من می دانی؟ مــرا حمایت كرد، در حالی كه 
دوازده ســاله بود. در كنار من علیه دشمن شمشیر كشید، 
با اینكه شانزده ســاله بود و قهرمانان را كشت، در حالی كه 
نوزده ســاله بود. غم هایم را زدود، با اینكه بیست ساله بود و 
در قلعة خیبر را كند و بلند كرد، در حالی كه بیست و دو ساله 
بود، و این در حالی بود كه پنجاه مرد نمی توانستند آن در را 
بلند كنند.  قاسم بن ابی سعید گفت: رنگ رخسار فاطمه)س( 
روشن شد. به سرعت به پیش علی)ع( آمد و او را از فرمایش 
پیامبر)ص( آگاه كرد. علی)ع( فرمود: حالت چگونه می شد اگر 
به تو می گفت كه همة این كارها به فضل خداوند متعال بوده 

است )بحارالانوار. ج 40، ص 6(.

منزلت على

سالگرد وفات حضرت زینب
 )سلام الله علیها(

 بر همگان تسلیت باد. 

9 اسفند ماه
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داستانحرفهای
محمدعليقرباني

تصويرگر:معينصدقی

گندم از 
گندم برويد 

كارگرها سر خیابان شصتم مي ایستند. با كیسه هایشان كه حتماً پر 
اســت از ابزار و لباس كار. مي خواستم یك كارگر بگیرم. نخاله هایي 
كه از بنایي و تعمیرات حمام باقی مانده بود، كم نبود. بیرون بردنشان 
كار مــن نبود. اینكه چرا بنّاي ما بعــد از تعمیرات، نخاله ها را جمع 
نكرده بود، خودش ماجرایي است! هنوز چند قدمي با جمع كارگرها 
فاصله داشــتم كه به ســویم هجوم آوردند. دوره ام كردند. همهمه 

مي كردند و مي گفتند: »آقا كارگر؟ بریم آقا! هر کاری كه باشه...«
 لهجه هایشــان متفاوت بود. فرصت فكركــردن و انتخاب كردن به 
كســي نمي دادند. دو نفرشان كه زودتر از دیگران خودشان را به من 
رســانده بودند، بی وقفه مي پرسیدند: »ماشینت كو؟ بریم سوارشیم؛ 

بریم دیگه...« 
ســعي كردم جدي باشــم. صدایم را بلند كردم و گفتم: »ماشین 
ندارم.« و نگفتم كه چون راهم نزدیك اســت، بدون ماشین آمده ام. 
باید به خودم مســلط مي شدم. این بلبشو را چندین بار تجربه كرده 
بودم. مي دانستم كه باید صبر كنم و باحوصله یكي را انتخاب كنم كه 
هم او از عهدة كار برآید و هم من از عهدة او. چنددقیقه ای ایستادم و 
بــا نگاهم چرخ خوردم بین آن ها. این جمع برایم غریبه نبودند. انگار 

بارها بین آن ها بُر خورده بودم.
. همین طور كه نگاهم را از یك نفر برمي داشتم و به سمت دیگري 
مي بردم، چشــمم افتاد به جواني كه آرام ایستاده بود و فقط مرا نگاه 
مي كرد. انگار ســعي می کرد فاصلــه اش را با من حفظ كند! بی آنکه 
در آن لحظــه فكر كنم چرا از بیــن این همه كارگر باید كارم را به او 
بسپارم، به ســمت او رفتم و گفتم: »شما كار می کنید كه؟« گفت: 
»آره داداش.« و »آره داداش« را طوري شــنیدم كه انگار پیشتر هم 

شنیده بودم. 
راه افتــادم و او هــم به دنبالم. چند نفر دیگر هــم به دنبال ما راه 
افتاده بودند. اسمش را پرسیدم. گفت: »احمدم«. بین راه چند باري 
ســر برگرداندم و به آن ها كه دنبال ما راه افتاده بودند، گفتم به شما 
نیازي ندارم. از خیابان شصتم تا خانة ما راهي نیست. یكي شان تا دم 

در با ما آمد، اما سرانجام او را پشت در جا گذاشتیم.

احمد برایم آشــنا بود؛ هم قیافه اش، هم رفتار و حرف زدنش. تمام 
مدت با خودم كلنجار مي رفتم كه احمد را كجا دیده ام! رفتارش مرا 
یاد چه كســي می اندازد؛ اما چیزي یــادم نمي آمد. با او از پله ها بالا 
آمدیم و یكراســت وارد حمام شدیم. به احمد گفتم: »همین است.« 
احمد كاپشــنش را از تنش بیرون آورد، تا كرد و گوشه اي گذاشت. 
چند كیســه اي را كه از قبل تهیه كــرده بودم، به او دادم و از حمام 
بیرون آمدم. یك آن انگاري چیزي به یادم آمد، برگشــتم و نگاهي 
به كاپشــن احمد انداختم كه به طرز خاصي تا شده بود. بعد نگاهم 
رفت ســمت احمد كه قوز كرده بود روي زمین و داشــت نخاله ها 
را جمع مي كــرد. انگار این منظره را قبلًا دیــده بودم؛ در خواب یا 
بیداري، نمي دانم! شاید یاد »شیرُالله« افتاده بودم. شیرالله و من هر 
دو شــاگرد گچ كار بودیم. او خیلي کم حرف، اما به شدت یكدنده بود 
و به كسي باج نمي داد. خودش با لهجة غلیظ مي گفت: »من زیر بار 

حرف زور نمی رم.«
 اســمش هم براي من عجیب بود. امروز نه اسم اوستاهایی 
را كه با آن ها كاركرده ام به یاد دارم، نه اسم صاحب كارها را. 

فقط شیرُالله در یادم مانده است؛ درست سي سال پیش. 
مي خواســتم از احمد بپرســم: »تو بچــة كجایي«، اما 
پشیمان شدم. اگر حدس من دربارة احمد درست از آب 

درمی آمد، اگر احمد پســر »شیرالله« دوست قدیمي 
من بود؟ چیزي مثل شــرم، مثل حفظ حرمت، مانع 

از آن شد كه این پرسش و پاسخ را ادامه دهم. پس به 
همین اكتفا كردم و پرســیدم: »پدرت شغلش چیه؟« 
جواب داد: »باباي من بنّاست.« ادامه دادم: »چرا پیش 

بابات كار نمي كني؟« گفت: »بابام خودشم بي كاره.«

صداي كشیده  شــدن بیل روي كاشــي هاي كف، نواي 
یكریزي بود كه از حمام مي آمد. نمي دانم چقدر از شــروع 
كار احمد گذشــته بود كه برایش یــك لیوان لبالب چاي 
بردم، با چنــد دانة خرما. احمد حتي مهلت نداد از حرارت 

چاي كم شود. داغ داغ آن را سركشید و ته ماندة آن را ریخت 
روي نخاله ها. هسته هاي خرما را هم طوري میان نخاله ها پرت كرد 

كه معلوم نشد كجا فرود آمدند.
بی مقدمه ســر صحبت را باز كردم: »منم مثل خودتم. هم سن تو 
كه بودم، كارگري می کردم. یادش به خیر، یه رفیق داشتم، اسمش 

شیرالله بود. خیلي با معرفت بود؛ از آن آدم هاي باحال روزگار!

احمد برایم آشــنا بود؛ هم قیافه اش، هم رفتار و حرف زدنش. تمام 
مدت با خودم كلنجار مي رفتم كه احمد را كجا دیده ام! رفتارش مرا 
یاد چه كســي می اندازد؛ اما چیزي یــادم نمي آمد. با او از پله ها بالا 
آمدیم و یكراســت وارد حمام شدیم. به احمد گفتم: »همین است.« 
احمد كاپشــنش را از تنش بیرون آورد، تا كرد و گوشه اي گذاشت. 
چند كیســه اي را كه از قبل تهیه كــرده بودم، به او دادم و از حمام 
بیرون آمدم. یك آن انگاري چیزي به یادم آمد، برگشــتم و نگاهي 
به كاپشــن احمد انداختم كه به طرز خاصي تا شده بود. بعد نگاهم 
رفت ســمت احمد كه قوز كرده بود روي زمین و داشــت نخاله ها 
را جمع مي كــرد. انگار این منظره را قبلًا دیــده بودم؛ در خواب یا 
بیداري، نمي دانم! شاید یاد »شیرُالله« افتاده بودم. شیرالله و من هر 
دو شــاگرد گچ كار بودیم. او خیلي کم حرف، اما به شدت یكدنده بود 
و به كسي باج نمي داد. خودش با لهجة غلیظ مي گفت: »من زیر بار 

 اســمش هم براي من عجیب بود. امروز نه اسم اوستاهایی 
را كه با آن ها كاركرده ام به یاد دارم، نه اسم صاحب كارها را. 

فقط شیرُالله در یادم مانده است؛ درست سي سال پیش. 
مي خواســتم از احمد بپرســم: »تو بچــة كجایي«، اما 
پشیمان شدم. اگر حدس من دربارة احمد درست از آب 

درمی آمد، اگر احمد پســر »شیرالله« دوست قدیمي 
من بود؟ چیزي مثل شــرم، مثل حفظ حرمت، مانع 

از آن شد كه این پرسش و پاسخ را ادامه دهم. پس به 
همین اكتفا كردم و پرســیدم: »پدرت شغلش چیه؟« 
جواب داد: »باباي من بنّاست.« ادامه دادم: »چرا پیش 

بابات كار نمي كني؟« گفت: »بابام خودشم بي كاره.«

صداي كشیده  شــدن بیل روي كاشــي هاي كف، نواي 
یكریزي بود كه از حمام مي آمد. نمي دانم چقدر از شــروع 
كار احمد گذشــته بود كه برایش یــك لیوان لبالب چاي 
بردم، با چنــد دانة خرما. احمد حتي مهلت نداد از حرارت 

چاي كم شود. داغ داغ آن را سركشید و ته ماندة آن را ریخت 
روي نخاله ها. هسته هاي خرما را هم طوري میان نخاله ها پرت كرد 

بی مقدمه ســر صحبت را باز كردم: »منم مثل خودتم. هم سن تو 
كه بودم، كارگري می کردم. یادش به خیر، یه رفیق داشتم، اسمش 
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احمد سرش را بلند كرد و گفت: »اسم باباي منم شیرالله ا ست.«
 شنیدن این اسم از زبان احمد، باید مرا هیجان زده مي كرد، اما 
سعي كردم هیجانم را پنهان كنم و خاطره گفتنم را ادامه دهم!

احمــد تمام نخاله هــا را ریخته بود داخــل چند گوني. 
یااللهي گفت. از حمام بیرون آمد و گفت: »خب، حالا باید 
اینــا رو ببرم بیرون. بگید كجا ببرمش.« گفتم: »گوني رو 

بردار، راه بیفت تا بهت بگم.« 
من جلو می رفتم و او به دنبال من. اولین گوني را كه 
از خانه بیرون برد، فهمید بقیه را هم باید كجا بگذارد. 
یكي یكي گوني ها را بیرون برد. بعد مرا صدا زد و گفت: 
»آقا تمومه؟ مرخصم؟« گفتم: »صبر كن.« دم در ایستاد 

تا من برایش پول بیاورم. 
آوردم. چک پول پنجاه تومني را از من گرفت و از عرض 
تا كــرد. بعد با ناخنش طــوري روي تاي آن خط 
انداخت كه انگار مي خواهد آن را از وســط نصف 
كند. بعد خدا را شكر كرد و چک پول را داخل 

جیبش گذاشت. 

همین طور كه خیره شده بودم به دست 
احمد، دل را به دریا زدم و پرســیدم: 
»احمد! بچــة كجایي؟« احمد گفت: 
»بچة شهرســتان، ولي الآن پنج ساله 
كــه تــوي حومــة تهــران زندگي 
مي كنیم«. بعد هم بادي به غبغب 
و گفت: »روســتایي ام؛  انداخت 
روستایي ام كه توانستم این همه 
نخاله را دوساعته جمعش كنم. 
اهالي روستا خیلي جون دارن«.

هنوز از در بیرون نرفته بود که پرسیدم: کجا 
داری می ری؟ خیابان شصتم؟

ســرش را با غرور بالا گرفــت و گفت: »نه دیگه، 
برای امروز بسه، خدابرکت. باید برم به درس و مشقم 

برسم!«
پرسیدم: »چی می خونی؟«

خندید و گفت: »معماري.«

احمد سرش را بلند كرد و گفت: »اسم باباي منم شیرالله ا ست.«
 شنیدن این اسم از زبان احمد، باید مرا هیجان زده مي كرد، اما 
سعي كردم هیجانم را پنهان كنم و خاطره گفتنم را ادامه دهم!

احمــد تمام نخاله هــا را ریخته بود داخــل چند گوني. 
یااللهي گفت. از حمام بیرون آمد و گفت: »خب، حالا باید 
اینــا رو ببرم بیرون. بگید كجا ببرمش.« گفتم: »گوني رو 

بردار، راه بیفت تا بهت بگم.« 
من جلو می رفتم و او به دنبال من. اولین گوني را كه 
از خانه بیرون برد، فهمید بقیه را هم باید كجا بگذارد. 
یكي یكي گوني ها را بیرون برد. بعد مرا صدا زد و گفت: 
»آقا تمومه؟ مرخصم؟« گفتم: »صبر كن.« دم در ایستاد 

تا من برایش پول بیاورم. 
آوردم. چک پول پنجاه تومني را از من گرفت و از عرض 
تا كــرد. بعد با ناخنش طــوري روي تاي آن خط 
انداخت كه انگار مي خواهد آن را از وســط نصف 
كند. بعد خدا را شكر كرد و چک پول را داخل 

جیبش گذاشت. 

همین طور كه خیره شده بودم به دست 
احمد، دل را به دریا زدم و پرســیدم: 
»احمد! بچــة كجایي؟« احمد گفت: 
»بچة شهرســتان، ولي الآن پنج ساله 
كــه تــوي حومــة تهــران زندگي 
مي كنیم«. بعد هم بادي به غبغب 
و گفت: »روســتایي ام؛  انداخت 
روستایي ام كه توانستم این همه 
نخاله را دوساعته جمعش كنم. 
اهالي روستا خیلي جون دارن«.

هنوز از در بیرون نرفته بود که پرسیدم: کجا 
داری می ری؟ خیابان شصتم؟

ســرش را با غرور بالا گرفــت و گفت: »نه دیگه، 
برای امروز بسه، خدابرکت. باید برم به درس و مشقم 

برسم!«

مَن أرادَ أن یکنَ أقوَی النّاسِ فَلیتَوکل عَلی 
الله: هر که می خواهد قوی ترین مردم باشد، بر 

خدا توکل كند )بحار الانوار، ج ۷: 143(.
19 اسفندماه، سالروز شهادت حضرت امام كاظم )ع( 

تسلیت باد.

امام كاظم )ع(

9  رشد هنرجو | دورة اول |  شمارة6 | سال 1399



کبريمحموديسررشته

كيمياگران
هنرستان

مدیر هنرستاني در تهران با دفتر مجله تماس 
گرفت و با این توضیح كه مدرسه شان تنها 

مدرسة پسرانة استان تهران است كه »رشتة 
صنایع شیمیایي« در آن تدریس مي شود، ما 

را دعوت كرد این رشته و هنرجویان مشتاقش 
را بیشتر بشناسیم و آن را به هنرجویان معرفي 

كنیم. به خاطر رعایت شرایط كرونایي، تنها با 
دو دانش آموز این رشته صحبت كردیم، اما اگر 

این دو هنرجو نمونه اي باشند از هنرجویان صنایع 
شیمیایي، باید بگویم عجب استعدادهایي! شگفت زده 

شدم از این همه تسلط هنرجویان 17 و 18 ساله به 
مباحث تخصصي رشتة خودشان! 

البته هنرستان »جابربن حیان« در دو رشتة دیگر، 
یعني شبكه و نرم افزار، و حسابداري هم هنرجو دارد. 
صحبت هاي هنرجوي رشتة شبكه و نرم افزار را هم در 

انتهاي كار خواهیم خواند.
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آرين يزدی؛ رشتهء صنايع شيميايی، پايهء  يازدهم
دربارة اینكه چرا هنرســتان را انتخاب كردم، باید بگویم، تا قبل از 
ورود من به هنرستان، در نظام آموزشي ما جاي كار عملي خالي بود. 
از ابتدایي تا آخر متوســطة اول ما فقط تئوري خوانده ایم و بیشــتر 
آموخته ها از یادمان رفته اند. شــاید به ایــن دلیل كه مفاهیم درك 
نمي شــدند و بیشتر حفظ مي شدند. ما ســد كنكور را هم داریم كه 
این براي ما خیلي سخت و اذیت كننده است. من خواهر بزرگ ترم را 
پیش از خودم دیدم كه چقدر براي ورود به دانشــگاه سختي كشید. 
در سال هشتم مطمئن شدم شیمي را دوست دارم. یعني مي دانستم 
باید شــیمي بخوانم. حســم این بود كه در رشته هاي نظري خبري 
نیســت. كلي گشــتم. تقریباً دو سال گشــتم تا ببینم چه رشته اي 
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عرفان پيرو؛ رشتهء صنايع شيميايی، پايهء دوازدهم
پایة نهم معدلم نوزده و نیم شــد. اولویت هاي برگة هدایت تحصیلي ام 
اول تجربي و بعد ریاضي بود. مشاورم گفت بروم تجربي و من هم رفتم 
رشــتة تجربي در یكي از بهترین مدرسه هاي تهران. مدرسه را دوست 
داشــتم، و رشته ام را همین طور؛ هر چند سخت بود. اما خود مدرسه و 
معلمان خیلي برایم مهم بودند. مدرســه بهتري مي خواستم. آن سال 
خودم را باختم. از آنجا كه در رشــته هاي شغلي نفت و صنعت نفت را 
خیلي دوست داشتم، به من پیشنهاد شد تغییر رشته بدهم به ریاضي.  
در زمینة علاقه مندي هایم خیلي جست وجو كردم؛ در زمینة پلیمر و 
نفت. خلاصه صنایع شیمیایي را پیدا كردم. به این ترتیب از دبیرستان و 
تجربي تغییر رشته دادم به هنرستان و رشتة صنایع شیمیایي. پایه هاي 
دهم و یازدهم درس ها خیلي سخت نبودند، اما دوازدهم خیلي سخت 
است؛ به مراتب سخت تر از بعضي مباحث درسي رشتة ریاضي. اما فكر 
مي كنم بهترین انتخاب همین بود. وقتي آمدم این رشته، همه چیز را 

جواب نیازهاي مرا مي دهد، تا اینكه رشتة »صنایع شیمیایي« را پیدا 
كردم. وقتي به مشــاور مدرسه مان گفتم مي خواهم صنایع شیمیایي 
بخوانــم، جوابش ایــن بود كه چنین رشــته اي را نداریم. یعني این 
قدر رشــتة صنایع شیمیایي ناشناخته اســت! چون معدلم هم بالا 
بــود، طبق معمول راهنمایي ام كردند به انتخاب رشــته هاي نظري. 
خلاصه اینكه تنها هنرستان پسرانة صنایع شیمیایي در تهران را پیدا 
كردم و با وجود دوري راه، در آن  مشــغول تحصیل هستم.  من آدم 
دست به آچاري هســتم و دوست داشتم آزمایش كنم و لمس كنم 
تــا یاد بگیرم. خانواده ام خیلي با من موافق بودند، فقط مادرم نگران 
دوري راهم بود. اما اشــتیاق رشــته مرا به سمت خود كشید. ما هم 
آزمایشگاه داریم و هم كارگاه. در هر دو كار عملي انجام مي دهیم. ما 
بدون كنكور وارد دانشگاه دولتي مي شویم تا مدرك كارداني بگیریم. 
اما براي ورود به دانشــگاه آزاد، كارشناســي پیوسته را بدون كنكور 
داریم. من به احتمال زیاد پلیمر را ادامه خواهم داد. رشــتة ما خیلي 
ناشناخته است. این رشته ها به تجهیزات و آزمایشگاه هاي خوب نیاز 
دارند و تهیة این امكانات به راحتي میسر نیست. باید بیشتر اطلاعات 
كســب كنم. من حاضرم بروم هر جا لازم است اطلاعات كسب كنم، 
اما باید این اطلاعات در جایي باشــد كه من بتوانم پیدایشــان كنم. 
مشكل اینجاست كه راه هاي ادامة تحصیل رشتة ما هنوز مشخص و 
دقیق نیستند. رشــته را ایجاد كرده و راه انداخته اند، اما پي گیر بقیة 
آن نیســتند. ما كمك مي خواهیم. مشاور و راهنما مي خواهیم. این 
در حالي اســت كه رشتة ما نه تنها در ایران، بلكه در دنیا بسیار مورد 
توجه و اقبال اســت.  پارسال تا همان موقع كه مي توانستیم مدرسه 
را حضوري تجربه كنیم، خیلي خوب پیشــرفت كردیم، اما امســال 
براي آزمایشــگاه هیچ كاري نكرده ایم. مــن خیلي پي گیري كرده ام 
و مدیرمان قول داده اســت كه بعد از ســال نو جبران این چند ماه 
گذشته را داشته باشیم. از مدرسه هم خواستیم كلاس هاي عملي را 
براي آن ها كه مي خواهند و مي آیند برگزار كند، اما پروتكل ها اجازه 
نمي دهند و هم ما و هم مدرسه نگران قضیه ایم. گفته اند بعد از سال 
نو عملي ها را كار مي كنند، اما احتمالًا نمي رسیم. مگر چقدر فرصت 
داریم! ما هر ســال تقریباً ســه كتاب تخصصي داریم. سال یازدهم 
درس ها ســبك ترند، اما در سال دوازدهم دانش فني بسیار سخت و 

پیچیده است. 
حرف آخرم این است كه رشته ام خیلي خوب است. اگر این رشته 
وجود نداشــت، كامپیوتــر مي خواندم، اما خدا را شــكر مي كنم كه 

چنین رشته اي براي هنرستان راه اندازي شده است.
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كنار گذاشتم. یك سال عقب افتادن برایم مهم نبود.
ما در همان اواخر سال دهم دیگر خیلي چیزها را مي توانستیم بسازیم. 
اگر كارگاه در اختیارمان مي گذاشــتند، شمع و خمیر دندان و صابون 
و این ها را به راحتي مي ســاختیم. یازدهم داشــتیم خیلي پیشرفت 
مي كردیم. مثلًا براي درس هاي »عملیات در ســایت« آبكاري و لعاب 
را داریم كه خیلي به دردمان مي خورند. اما الآن نزدیك یك سال است 
كه از همة این ســاختني ها محرومیم و من برایم سؤال است كه آیا در 

دانشــگاه این ها را خواهیم ساخت و دوباره خواهیم داشت؟  امسال ما 
عملي ها را اصلًا نداریم و آن ها را فقط تئوري مي خوانیم. البته معلم ما 
فیلم هاي عملي كارها و آزمایش ها و سایت ها را برایمان مي فرستد، اما 

این كافي نیست.
مــا یك هنرآموز خیلي خــوب داریم به نام آقــاي مهندس بهنام 
نیازمند. خیلي معلم مسلطي است و خیلي كمكمان مي كند. در رشتة 

ما فوق العاده است. 
الآن خیلي راضي هستم، اما مشكلم بحث ادامة تحصیل است. رشتة 
ما كنكور ندارد و كارداني پیوســته است. اما من مي خواهم در كنكور 
رشتة ریاضي هم شانسم را امتحان كنم. مي خواهم در رشته هاي مرتبط 
با نفت درس بخوانم. اما دربارة دانشگاه نگرانم. رشتة ما را خیلي از روي 
فكر و درست تأسیس كرده اند، اما ما یك بلد این رشته را مي خواهیم 

تا به ما بگوید چه باید بكنیم. 
كسي كه خودش این رشته را در هنرستان خوانده باشد و دقیقاً بداند 
راه هاي ادامة تحصیل ما چه هســتند. بزرگ ترین مشــكل ما نداشتن 
مشاور و راهنماست. ما در ســال دهم هنرآموز طاهري نامي داشتیم 
كه اگر در مدرســه مي ماند و بود، خیلي كمك خوبي بود. مي گویند از 

آموزش و پرورش رفته است.

سيدعماد حاجی مولانا؛ رشتهء شبكه و نرم افزار، پايهء دوازدهم
با معدل بیست وارد هنرســتان شدم. خیلي از دوستان و آشنایانم 
موقع ثبت نامم تعجب مي كردند كه چرا ریاضي را انتخاب نكردم! اما 
در خانواده تجربة هنرســتان را داشتیم و از این نظر مشكلي نداشتم. 
برادرم كامپیوتر خوانده و من هم كامپیوتر را دوســت داشــتم و به 
رشــتة دیگري فكر نمي كردم. مي دانســتم باید در این رشته ادامة 
تحصیل بدهم. فقط مردد بودم از راه رشتة ریاضي و بعد دانشگاه وارد 
رشتةكامپیوتر بشوم، یا هنرستان و شبكه و نرم افزار را انتخاب كنم؟ 
پایة نهم خیلي مطالعه كردم، از تجربه هاي اطرافیان اســتفاده كردم 
و نتیجه گرفتم براي من هنرســتان خیلي بهتر اســت. اگر سه سال 
مهارت یاد بگیرم، بهتر اســت تا سه سال ریاضي را به صورت تئوري 
بخوانم و بعد وارد مباحث كامپیوتر بشــوم. در رشتة ریاضي كنكور و 
ورود به دانشگاه هم خودش مشكلي است و این شد كه نتیجه گرفتم 
هنرستان بهتر است. وقتي كاري را مي شود از راه راحت تر انجام داد و 

به نتیجه رسید، بهتر است مستقیم آن را انتخاب كرد. 
فراینــد هدایت تحصیلي كمك چنداني به ما نكرد. در برگة هدایت 
تحصیلي، پیشنهاد اول براي من رشتة علوم انساني بود و بعد ریاضي. 
هنرســتان در اولویت نبود. اما من هنرستان را با علاقه و بدون هیچ 
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اگــر اهل دیــدن فیلم هــای علمی باشــید، احتمــالًا با صحنة 
مواجــه شــده اید. مــواد  مخلوط کــردن  و  محلــول   ســاختن 
معمولًا کسی که مواد را با هم مخلوط می کند، روپوشی سفید دارد و 
 در آزمایشگاهی حاضر است؛ مثل دوستان عکس های این چند صفحه.
 »فضای آزمایشگاه« محلی است که هنرجویان رشتة صنایع شیمیایی، 
چه در زمان هنرســتان و چه بعد از فارغ التحصیلی، می توانند در آن 
مشــغول به کار شوند. هنرجویان در پایة دوم، در آزمایشگاه شیمي 
عمومي، كار با وسایل و بعضي آزمایش هاي عمومي را فرا مي گیرند؛ 

مانند  تولید و ساخت شامپو، واكس، خمیر دندان و صابون.
در درس هاي تخصصي پایة ســوم، در كارگاه عملیات دستگاهي، 
نحوة كار و راه اندازي بســیاري از دســتگاه هاي مورد اســتفاده در 
صنایع نفت، مثل مبدل ها، دبي ســنج ها، فشارســنج ها، و در كارگاه 
فرایند، بسیاري از آزمایش هایي را انجام مي دهندكه روي محصولات 
نفتــي انجــام مي گیرند؛ مانند تعییــن درجة گرانــروي تركیبات 
نفتي، نقطة ریزش گریس ها. در آزمایشــگاه شــیمي نیز تجزیة كار 
 با دســتگاه هاي  اسپكتوفتومتر و هدایت   ســنج ها را فرا مي گیرند.

اما آزمایشــگاه تنها انتخاب هنرجویان صنایع شــیمیایی نیســت. 
کارخانه های تولید مواد بهداشتی،  مواد غذایی،  ساخت لوازم پزشکی، 
تولید مواد شیمیایی، پالایش گاز، صنایع پلیمر و پتروشیمي نیز به 

نیروهای کاربلد و متخصص رشتة صنایع شیمیایی نیاز دارند. 

کانی شناسی هم یکی از تخصص های هنرجویان و فارغ التحصیلان 
رشتة صنایع شیمیایی است. با همین دانش، فرصت هایی شغلی مثل 
 کار حفاری تونل و معدن و ســد سازی برای کانی شناسان مهیاست.
اگر هنرجویی به ادامة تحصیل در صنایع شیمیایی علاقه مند باشد، 
تدریس شــیمی در مدرسه و دانشگاه هم از شــغل هایی است که 

شیمی دان ها در آن مشغول به کار می شوند.
کشور ما، به  عنوان  یک  کشــور نفت خیز، برای  استخراج ، پالایش ، 
انتقال  نفت  و همچنین  تبدیل  نفت  به  فراورده هایی  شیمیایی  که  ارزش  
افزودة  بسیار زیادی  هم دارند، به  مهندسان شیمی  نیاز دارد. فعالیت  در 
دو بخش  مهم  صنعت،  یعنی  طراحی  رآکتورها و طراحی  دستگاه های  

جداسازی  مواد نیز تنها مخصوص  مهندسان  شیمی  است.

بازار كار

نگراني انتخاب كردم و مي دانستم موفق مي شوم.
در پایــة دهم مباني پایة برنامه نویســي را خواندیم. در پایة یازدهم 
درس ها ســخت تر شــدند و برنامه نویسي داشــتیم؛ طراحي وب و 
توســعة پایگاه داده ها. محتواي كتاب هایمان خیلي خوب اســت، اما 
جا دارد مباحث كتاب ها خلاصه تر و مفیدتر و تخصصي تر باشــند. در 
دنیاي كامپیوتر به روز بودن خیلي مهم اســت و هر سال باید محتواي 
كتاب هاي ما بازبیني شود و زبان هاي برنامه نویسي جدید در كتاب ها 
لحاظ شوند. ما در مدرسه »سي شارپ، اچ تي ام ال، سي اس اس و جاوا 
اســكریپت« خواندیم. شغل هاي مرتبط با رشتة ما هم با طراحي وب 
مرتبط هســتند. هر چند الآن فیلم ها و آموزش هاي رایگان و فراواني 
وجود دارند كه اگر ما علاقه مند باشــیم، مي توانیم به آن  ها دسترسي 

پیدا كنیم.  
حرف آخرم این اســت كه امیدوارم روزي برســد ببینم در ایران، 
كشــورم، به مهارت و هنرســتان خیلي بها داده مي شــود. امیدوارم 
افرادي كه این رشــته را انتخاب مي كنند، با آگاهي وارد آن شــوند. 
در كلاس خود ما تعداد زیادي از بچه ها هنوز چشــم انداز روشني از 

مسیر ندارند. 

 بعضي رشــته هاي خوب و تخصصيِ هنرستاني هنوز 
خیلي ناشــناخته اند. اگر فقط تهــران را مثال بزنم، 
رشتة صنایع فلزي را تنها یك مدرسه در تهران دارد؛ 
آن هم تنها پسرانه. رشته هایي مثل معدن و ناوبري، و 
صنایع نساجي هم در هیچ مدرسه اي در تهران تدریس 
نمي شوند. اســتان هاي دیگر هم جاي خود را دارند.

مدير هنرستان
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حسينوکيليعكسبرگردان
اميرحسينکلهر

خودت  مى برى 
خودت مى دوزى

 كلاسم دير شد... 
خدايا خودت رحم كن!

اى بابا! اين اينترنت هم كه هر 
وقت باهاش كار دارى تموم 
مى شه، هر وقت نمى خواى 

هست!

بابا مى شه براى من 
اينترنت بگيرى؟ 

معلممون مى خواد كاراى 
پودمانمونو بگه!

خب، ببينيم چى 
مى گه... اين دوخت 
مانتو شو كه بلدم.

خب دختراى گلم، ببينين، اين براى 
پودمانتونه كه ايشالا قراره مانتو 
بدوزيد. من الآن مى گم كه چند 

متر پارچه بايد تهيه كنيد. پارچه ها 
رو ...

اى بابا اينم كه صداش قطع 
شد! چند متر پارچه گفت؟!

اين جورى نمى شه. بايد پاشم 
برم بازار خودم پارچه بگيرم. 

آقا چه خبره اين قدر گرون 
كرديد؟! من دو متر بيشتر بر 
نمى دارم. اصلا چه معنى داره!
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خودت  مى برى 
خودت مى دوزى

بله استاد، 
درست 

مى فرماييد...

بالاخره بعد از مدتى كه 
نشستم پاى اين مانتوى بد 
قلق، تازه يکم دستم اومد 

معلممون چى مى گفت! 

بالأخره اين كلاسا سبب خير شد كه 
من برم و چرخ سردوز رو از انبارى 

دربيارم. خدابيامرز مامان بزرگم 
بود كه بار آخر روشنش كرد!

بالاخره بعد از صبورى و تلاش 
بى وقفه، دوخت مانتو هم تموم 

شد. البته از حق نگذريم نتونستم 
خودمو قانع كنم كه آستين راستش 

هم اندازة چپيه!
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اوه بابام اومد! بذار مانتو رو 
بپوشم كه ببينه چه دختر 

هنرمندى داره!

بنده خدا خيلى سعى كرد خودشو ناراحت نشون 
نده كه مثلا ذوق من كور نشه، ولى چشم خودش 

داشت كور مى شد.

اما به هر حال خدارو شکر. هم چشم بابا سالم 
موند و هم قرار شد خاله ام اينا فردا بيان 

خونه مون مهمونى. آخه خاله ام خياط حرفه اى 
فاميله! 

چشمتون روز بد نبينه! 
حضرت پدر كه تشريف 
آوردن، يکى از دكمه ها 
از فرط تنگى پريد وسط 

چشمشون!
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مليحهظريفسرِکاری

1. كدام يك با بقيه فرق دارد؟

2. تصوير روبه رو باز شدة كدام 
يك از جعبه هاست؟

؟ 3. تصوير بعدي كدام است؟

الف ب ج د هـ و

. تصوير روبه رو باز شدة كدام . تصوير روبه رو باز شدة كدام 

الف

الف

ب

ب

ج

ج

د

د

هـ

هـ
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4. جاي خالي را كدام يك از تصويرهاي پايين پر مي كند؟

5. رابطة اين تصوير   

   با كدام شکل زير است؟مثل رابطة اين تصوير

با اين تصوير،

الف ب ج

د هـ ى

. رابطة اين تصوير   

الف ب ج

د هـ

   با كدام شکل زير است؟   با كدام شکل زير است؟

با اين تصوير،با اين تصوير،با اين تصوير،با اين تصوير،

الف
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محمدمهدیکمالکاروکسب

چند  مى ارزه؟
می شود. پیتزاهای فروشگاه دوم به اندازة فروشگاه اول 

ارزان نیست. برای همین هم صف خرید جلوی آن تشکیل 
نمی شود. اما بر خلاف دو فروشگاه اول، پیتزاهای فروشگاه 
سوم بسیار گران هستند! در چنین شرایطي، شما از کدام 

فروشگاه خرید خواهید کرد؟ از یك طرف شما هم مثل 
دیگران دوست دارید خرید خود را با هزینة کم انجام دهید، 

اما از طرف شك دارید آیا ارزان بودن پیتزاهای این مغازه 
به معنای کیفیت پایین مواد غذایی به کاررفته در آن است؟! 
شاید هم حد وسط را انتخاب و از فروشگاه دوم خرید كنید!

قيمت محصول؟
اصولًا در علم اقتصاد قیمت بســیار مهم اســت. معمولًا گفته می شود 
قیمت هــا به افراد علامت می دهند و آن هــا را راهنمایي می کنند چه 
کالایــي را به چه میزان خرید کنند. اما قســمت ســخت 
ماجرا اینجاســت که اگر شما کسب  وکار خود را راه اندازی 
کرده باشــید، چگونه باید قیمت محصول یا خدمت خود 
را مشــخص کنید؟ اگر قیمت محصول تولیدي شــما زیاد 
باشد، خریداران ترجیح می دهند این محصول را از فروشندة 
دیگــری تهیه کنند. یا اگر این قیمت پایین باشــد، ممکن 
است تولید آن محصول یا ارائة آن خدمت برای شما صرفة 

اقتصادی نداشته باشد!
یک راه حل ساده و ابتدایی برای محاسبة قیمت محصول 
تولیدی شما این اســت که در ابتدا هزینة مواد اولیة 
به کار رفته در هر محصول را حســاب کنید. سپس 
مقدار قابل قبول سود برای محصول تولیدی خود را 
مشخص و با هزینة اولیة آن جمع کنید تا قیمت 
محصول نهایي برای شــما مشخص شود. براي 
مثال، در صورتی که کیف چرمی تولید می كنید 
و در این کیف از مقدار مشخصی چرم، زیپ و 
مثلًا دکمه استفاده می شود، مي توانید هزینة 
صرف شده برای این موارد را جمع كنید و با در 
نظر گرفتن مقداری سود، قیمت نهایي محصول 
خود را مشخص كنید. در نهایت، برای اطمینان از قابل 
قبول بودن قیمت محصول خود، آن را با قیمت  نمونه های مشابه مقایسه 

كنید تا مبادا بیش از حد قیمت گذاری كرده باشید!
البتــه ممکن اســت در تهیة محصول خود از یک کالای ســرمایه ای 
اســتفاده می كنید که برای خرید آن نیــز هزینه کرده اید. براي مثال، 

فرض کنید با خانوادة خود جشن کوچکی برپا کرده اید و 
می خواهید برای خوشمزه تر شدن این جشن پیتزا بخرید. 

در نزدیكی محل زندگی شما سه فروشگاه غذای سریع  
وجود دارد که کار شما را برای انتخاب سخت کرده است. 

قیمت پیتزا در فروشگاه اول بسیار ارزان است؛ به اندازه ای 
که همیشه جلوی این فروشگاه صف خرید پیتزا تشکیل 
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خود از این نکته اســتفاده می کنند. یعنی در ماه های اول ارائة خدمت، 
قیمت آن بســیار پایین بود، ولی به مــرور زمان كه محصول به مردم 

شناخته شد، قیمت آن نیز افزایش پیدا کرد.
- گاهی نیز برخی از تولیدکنندگان بخشی از محصول خود را به صورت 
رایگان ارائه می دهند، ولی برای استفادة کامل از آن محصول یا خدمت 
باید هزینه پرداخت شود. براي مثال، بسیاری از نرم افزارها و بازی های 
رایانه ای، قیمت محصول خود را بر اساس این روش مشخص می کنند. 
ممکن اســت شما یک بازی اندرویدي را به صورت رایگان نصب كنید، 
ولی برای بازی کردن در مراحل جذاب بازی، لازم است مبلغی پرداخت 
كنید. به ایــن روش قیمت گذاری، قیمت گــذاری گرفتارکننده گفته 

می شود.
شــما مي توانید با محاســبة هزینة صرف شــده در محصول و یا زمان 
صرف شده برای ارائة خدمات، قیمتی تقریبي برای محصول یا خدمت 
آماده به فروش خود مشخص كنید. سپس با استفاده از نکات ارائه شده، 
این قیمت را تا حدودی تغییر دهید تا بتوانید فروش بهتری داشته باشید. 
البته حتما مي دانید که قیمت گذاری پایین تر از قیمت عرف بازار موجب 
خواهد شــد کسب  وکار شــما برکت پیدا کند؛ هرچند در ظاهر سود 

کمتری دریافت کرده باشید!

ممکن اســت برای تولید کیف چرمی، قیچــی مخصوص برش چرم 
خریدکرده باشــید. در چنین مواردی، برای محاســبة دقیق تر قیمت 
محصول، مي توانید تعداد محصول تولیدشــده با استفاده از این کالای 
 سرمایه ای در بازة تعریف شده برای کسب  وکار خود را تخمین بزنید، 

تا از این  طریق هزینة کالای سرمایه ای را هم در قیمت محصول 
خود لحاظ كنید.  باید توجه داشت، در چنین مواردی، برای 
کسب  وکارهای کوچک این هزینه ها به قدری كم خواهد شد 
که شــاید بتوان از آن چشم پوشید؛ به ویژه در صورتی که 
بخواهید در نهایت و پس از اتمام کســب  وکار، آن کالای 

سرمایه ای را به عنوان کالای دست دوم بفروشید.

قيمت خدمات؟
در شــرایطی که قصد قیمت گذاری خدمات ارائه شده در کسب  و کار 
خود را دارید، مي توانید زمان سپری شــده برای ارائة خدمت مورد نظر 
خود را تخمین بزنید و با در نظرگرفتن مقدار مشخص درآمد مطلوب 
برای هر ســاعت کار، قیمت خدمات خود را تخمین بزنید. البته لازم 
است همواره قیمت را با قیمت خدمات باکیفیت مشابه مقایسه كنید تا 

فراتر از قیمت های معمول بازار عمل نكنید.

ديگر قيمت ها
گاهی تولیدکنندگان برای قیمت گذاری محصــول خود، علاوه بر در 
نظرگرفتن هزینه های صرف شــده برای محصــول، نکاتی دیگر را نیز 
لحاظ می کنند تا از این طریق بتوانند فروش بهتری داشــته باشــند. 
دانســتن این نکات، هم در هنگام خرید و هم در هنگام قیمت گذاری 
محصولات، مفید خواهد بود. در ادامه  برخی از این نکات را مي آوریم.

- اگر به خوبی به محصولات موجود در فروشــگاه های اینترنتی دقت 
كنید، متوجه خواهید شد که آن ها از نوعی فن روانی برای قیمت گذاری 
محصول خود اســتفاده می کنند تا به نظر برســد کالای آمادة فروش 
ارزان است. براي مثال، به جای اینکه قیمت محصول را 100 هزار تومان 
تعیین کنند، آن را 99 هزار تومان قیمت گذاری می کنند. این سبک از 
قیمت گذاری باعث خواهد شد قیمت محصول در ذهن خریدار کمتر به 

نظر برسد و او با احتمال بیشتری محصول را بخرد.
- برخی از تولیدکنندگان در ابتدای تولید محصول خود سعی می کنند 
قیمــت آن را تا جای ممکن کاهش دهند تــا این محصول بتواند در 
بازار جایگاه بیاید و خود را مطرح کند. اما پس از اینکه محصول برای 
مصرف کنندگان شناخته شد، قیمت آن را افزایش می دهند. براي مثال، 
تاکسی های اینترنتی یا سایر خدمات اینترنتی، در قیمت گذاری خدمت 

غِنَى المُؤمِنِ غِناهُ عَنِ النّاسِ:توانگرى مؤمن 
در بى نیازى  او از مردم است )بحارالأنوار، ج 

.)۱0۹ :۷۵
چهارم اسفندماه، سالگرد ولادت امام محمدتقي)ع( 

گرامي باد.

امام محمد تقى )ع(
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مهدیزارعی

روى فرم باشيم

شــما از کدام گروه هستید؟ از گروه دانش آموزانی که آن قدر 
جلوی رایانه نشسته اید که دچار کم تحرکی شده اید و به دنبال 
کمی تحرک هستید، یا اینکه نه تنها تحرک کافی دارید، بلکه 
به دنبال برنامه ای دقیق هستید تا روزی قهرمان شوید. فرقی 
نمی کند عضو کدام گروه باشــید، مهم این است که تفکرات 
اشتباه نداشته باشــید و فعالیت های خود را به درستی انجام 

دهید. تعدادي از تفکرات غلط ورزشي را با هم مرور می کنیم.

بعد از مصدومیت باید استراحت مطلق کرد!
گاهی وقت ها بخشــی از بدن آسیب شدیدی می بیند. مثلًا مچ پای 
انسان پیچ می خورد و امکان حرکت آن وجود ندارد. گاهی هم دست 
و پا می شکند یا ده ها مصدومیت جزئی دیگر. در این شرایط معمولًا 
مي خوریم و مي خوابیــم و ورزش و تمرین را کنار مي گذاریم. نتیجه 
این می شود که بعد از تمام شدن مصدومیت، نه تنها آمادگی جسمی 
قبلی خود را از دست می دهیم، بلکه حتی وزنمان هم بیشتر مي شود. 
اشکال کار در کجاست؟  دانشمندان ورزشی معتقدند: اگر ما یکی از 
اندام های خود را تقویت کنیم )مثلًا دست راست خود را تمرین دهیم(، 
دست چپمان هم تأثیر مي گیرد و تقویت می شود. این موضوع دربارة 
تمام اندام های ما صدق می کند. تمرین دادن یک بخش از بدن، موجب 
تقویت سایر اندام ها می شود. والرِی برومل، قهرمان پرش ارتفاع روس، 
زمانی که پایش شکســت و در بیمارستان بستری شد، تمرین هاي 
مخصوص تقویت دســت را با کمک وزنه انجام می داد تا آمادگی این 
اندام خود را از دست ندهد. به همین خاطر، حتی اگر روزی پای شما 
مصدوم شد، می توانید تمرین ها و نرمش هایی مربوط به دست هایتان 
انجام دهید؛ با این شرط که تمرین به اندام آسیب دیدة شما ضربه وارد 

نکند.

زیاده روی در مصرف خوراکی های مفید هیچ 
ضرری ندارد!

بعضی از مواد خوراکی برای بدن ضرر دارند و برخی دیگر مفیدند. مثلًا 
همه می دانیم که نوشــابه های قندی برای بدن ضرر دارند و از طرف 
دیگر، قندهای ساده مثل خرما و عسل برای بدن مفیدند. خیلی ها بر 
این باورند که برای کم شدن وزن بدن، لازم است برخی از مواد غذایی 

مثل برنج را از برنامة روزانه حذف کنیم.
خیلی ها تصورمي كنند اگر کسی موادی چون نوشابه، دلستر یا شکلات 
و قند را از برنامة روزانة خود حذف کند، می تواند هرچقدر که خواست 
خرما یا موز بخورد! این تصور اشتباه است. هر خوراکی و غذایی شامل 
مقدار کالری، قند، پروتئین و نشاسته است. بدن انسان در روز به مقدار 
معینی کالری نیاز دارد. اگر شــما بهترین و سالم ترین مواد غذایی را 
مصرف کنید، اما در خوردن آن ها زیاده روی کنید، کالری بیش از حدی 
وارد بدن خود کرده اید. حالا اگر یک ماده قندی را بیش از اندازه مصرف 
کنید، همین شــرایط را دارد و زیاده روی در آن می تواند شما را چاق 

کند. چه نوشابه باشد، چه عسل و خرما!

سلامتباشيد
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گرفتگی عضله نشانهٔ ناآمادگی و ضعف است!
شاید شما خوب بدوید و مثلًا در فوتبال اصلًا نفس کم نیاورید. اما وقتی 
برای اولین بار به کوهنوردی می روید، ناگهان بدنتان خسته می شود و 
فردای آن روز احساس مي کنید خیلی از عضلاتتان دچار گرفتگی شده 
است. شاید فكر کنید تمرینتان کم و بدنتان ناآماده بوده که عضلات 
این طور گرفته  اند. اما واقعیت این است که عضلات مورد استفاده در هر 
ورزش، با ورزش دیگر فرق دارند. مثلًا عضلات به کاررفته در بدنسازی، 
با فوتبال و فوتبال با شنا فرق دارند. به همین خاطر، هیچ دلیلی ندارد 
که اگر بدنتان بعد از یک تمرین، دچار گرفتگی شــد، به خاطر ضعف 

جسمی باشد!

اگر نمی خواهیم قهرمان ورزشى شــویم، نیازی 
نیست به طور پرفشار و مرتب ورزش کنیم!

پیشرفت در هر ورزشی به برنامه ریزی، تمرین و تداوم نیاز دارد. شاید 
کسانی را بشناسید که از زمان خردسالی و کودکی به یک رشتة ورزشی 
پرداخته اند و حالا در آن صاحب عنوان و افتخارند! شاید هم خودتان از 
آن دسته افرادی باشید که با وجود فعالیت در یک رشتة ورزشی، چندان 
استعدادی از خود نشان نداده اید! به همین خاطرعلاقه ای ندارید وقت 
زیادی را بــه ورزش اختصاص دهید و در ایامی مثل فصل امتحانات، 
کلًا رابطة خود را با ورزش قطع می کنید، با این توجیه که نمی خواهید 
قهرمان شوید! یادتان باشد، بدن شما در سن و سال کنونی قابلیت بهبود 
در همة زمینه ها را دارد. اگر چاق هستید، الان راحت تر می توانید وزن 
کم کنید تا مثلًا بیســت سال بعد. اگر نفستان زود به شماره می افتد، 
اکنون بهتر می توانید این ضعف را برطرف کنید تا ده سال بعد. در ضمن 
فراموش نکنید که اثرات ورزش فقط برای امروز شما نیست و رساندن 
بدن به شرایط ایده  آل، بعدها نیز می تواند به کمکتان بیاید. بسیاری از 
کسانی که در پیری دچار پوکی استخوان، بیماری های مربوط به چربی 
و قند شده اند، در سنین نوجوانی و جوانی به فکر ورزش نبوده اند. اگر 
آن ها از همان دوران به شکل جدی به ورزش می پرداختند، حتی اگر 

قهرمان هم نمی شدند، در آینده از اثرات آن بهره مند می شدند.

هر کاری که ورزشــکاران موفق می کنند، برای ما 
هم مفید است!

شاید فکر کنید چون هر ورزشکار بزرگ می تواند وزنة سنگینی را 
بالای ســر ببرد، پس حتماً شما هم باید این کار را تقلید کنید. یا 
اگر یک دونده، در طول یک سال، زمان خودش را چند ثانیه بهتر 
کرده اســت، شــما هم دقیقاً باید این کار را بکنید. اشتباه نكنید! 
بدن هر کس توانایی های خاص خود را دارد. یکی ممکن است ذاتاً 
سریع باشد و دیگري استقامت زیادی داشته باشد. دلیلی ندارد اگر 
دوست شما سریع است، شما هم حتماً سریع باشید. از طرف دیگر، 
تمرین با وزنه هرچند می تواند برای ورزشــکاران حرفه ای بســیار 
مفید باشد، اما فایدة آن تنها برای کسانی است که استخوان هایشان 
به رشــد کامل رسیده باشد. شما در سن و سالی هستید که هنوز 
صفحات اســتخوان هایتان به طور کامل رشد نیافته اند و تمرین با 
وزنه می تواند رشد صفحات استخواني شما را متوقف كند. به همین 
خاطراست كه خیلی ها مي گویند تمرین با وزنه قد انسان را کوتاه 

می کند.
پس صبر کنید تا رشــدتان به صورت کامل انجام شود و بعد به کار 
با وزنه مشــغول شوید. ضمن اینکه اگر دوستتان به رشته ای مثل 
بسکتبال روی آورد و مثلًا در یک سال، قد او 10 سانتی متر بلندتر 
شــد، این به خاطر استعداد ژنتیکی او و شرایطی است که از پدر و 
مادرش به ارث برده است. مبادا شما با دیدن او فکر کنید رشد شما 
کم بوده و به همین خاطر بسکتبال را کنار بگذارید! هر کسی برای 
پیشــرفت باید خصوصیات خود را مورد توجه قرار دهد و کاری به 

کار دیگران نداشته باشد!

خداوندا بر محمد و آلش درود فرســت، و لباس 
عافیت بر من بپوشان، و ســراپایم را به عافیت 
فراگیر، و به عافیت محفوظــم دار، و به عافیت 
گرامی ام دار، و به عافیت بی نیازم کن، و عافیتت 
را بر من صدقــه ده، و مرا عافیت بخش )صحیفة 

سجادیه(.
29 اسفندماه، سالروز ولادت امام زین العابدین )ع( 

گرامي باد.

امام زين العابدين )ع(
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گردشگرى و 
برازندگى

هرســال وقتی آخرین روزهای اسفند می رسد، بعضی از مردم بار و بندیل 
سفر می بندند و برای مدتی به شهر یا کشوری سفر می کنند. اگر بخواهیم 
شــب را در مقصد بمانیم، بهتر است هتل یا مهمان سرایی پیدا کنیم که 
آســایش و رفاهمان را تأمین کند. بعضی از هتل ها آن قدر خدمات خوبی 
دارند و کادر تشریفاتشان خوش برخوردند که آدم هوس می کند کل روزهای 
سفر را در هتل بماند و اصلًا بیرون نرود. اگر کمی با کار و رشتة هتلداری 
آشنا باشیم، می دانیم هتلدار بودن کار آسانی نیست. کسی که هتلدار است 
باید مدیریت، آشپزی و تزئینات غذا، هماهنگی و تشریفات را بلد باشد، و 
روابط عمومی و تسلطش بر یكي دو زبان  خارجی خوب باشد. یک هتلدار 
بسیار خلاق که نام هتل هایش به گوش بخشــی از سفردوستان خورده، 
امیدرضا کاظمی اســت. جواني متولد آذرماه 1364 كه دیپلمش را در  

رشتة »گردشگری و راهنمای تور«  گرفته است. 

هنرستان
رویاها به آدم انگیزة حرکت می دهند. وقتی تصویری خیالی از آینده برای 
خودمان ترســیم می کنیم، آن قدر در موتور رویاهایمان استارت می زنیم و 
هلشان می دهیم تا بالاخره آن تصویر خیالی واقعی شود و به هدف برسیم.

فرقی ندارد مسیر رسیدن به آن چقدر دیریاب و دور است، مهم این است 
که رویایمان را چقدر دوســت داریم! امیدرضا کاظمی یکی از آن رویاهای 
دوست داشتنی داشت؛ رؤیایی که حتی شنیدن نامش هم آدم را یاد مناظر 

زیبا، ماجراجویی های جالب و خاطرات خوب می اندازد؛ رویای سفر کردن.
امید پانزده ساله، وقتی به ســن انتخاب رشته رسید، تصمیم گرفت همة 
عمر در کار »سفر و گردش« باشد. آن زمان »رشتة گردشگری و راهنمای 
تور« به اندازة الآن شناخته شده نبود و تازه یکی دو سال بود که در فهرست 
رشــته های هنرستان دیده مي شد. عشق به ســفر و حمایت پدر امید از 
تصمیم و علاقة او، باعث شد امید به هنرستان کاردانش »مؤسسة آموزش، 
مطالعات و مشاورة سیاحتی گردشگران بنیاد« برود و در رشتة گردشگری 
درس بخواند. هنرســتان برای او جای جذابی بــود. از دورة کارآموزی در 
آژانس های مســافرتی و چاپ بلیت گرفته، تا لباس فرم شــیک و کت و 
شلوارهای اتوکشیده شان. درس های هنرستان تا حدی برای او مهارت آموز 
بودند. می گوید وقتی وارد دانشــگاه شد، چیزی فراتر از دورة هنرستان یاد 
نگرفت و بهترین دورة زندگی اش هنرستان بوده است. رشتة گردشگری به 

من يک 
هنرستانى ام

ريحانهنعمتالهیهنرستانیديروز

هتلداری نزدیک است. این دو شباهت های زیادی با یکدیگر دارند. آخرین 
سال هنرستان بود که امید تصمیم گرفت برای دانشگاه رشتة هتلداری را 

انتخاب کند؛ رشته ای که مسیر آینده اش را ساخت.

اولین شغل
دورة هنرســتان به پایان رسید. حالا نوبت دورة ورود به دانشگاه بود. سال 
کنکور برای بسیاری از دانش آموزان و هنرجویان وقتِ فقط درس خواندن 
و تســت زدن اســت، اما برای امید این گونه نبود. او ترجیح داد هم درس 
بخواند و هم مهارت کسب کند. هنرستان او گاهی اوقات کلاس های فوق 
برنامه برگزار می کرد که مهارت های متعددي مثل آشپزی را آموزش می داد. 
امید که علاقه اش را پیدا کرده بود و می دانست آشپزی یکی از مهارت های 
لازم برای کار هتل است، در کلاس های آزاد ثبت نام کرد. بعد از تمام  شدن 
کلاس های آشپزی، مدیر هنرســتان )حمید آقا سامان( پیشنهاد کار در 
فودکورتی را به او داد. کار او در اولین مرحله ظرف شویی بود، اما بعد از مدت 
کوتاهی به عنوان کمک آشپز و بعد آشپز غذاهای اسپانیایی مشغول کار شد.

دانشگاهی دیوار به دیوار هنرستان
ســال 13٨2 بود که امید در دانشــگاه علمی کاربردی » شرکت آموزش، 
مطالعات و مشــاورة سیاحتی گردشــگران بنیاد« و در رشتة »پذیرایی و 
تشــریفات« مشغول به تحصیل شد؛ دانشــگاهی دقیقاً همسایه و همنام 

هنرستانش.
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همان ماه های اول دانشگاه بود که یکی از استادانش به نام خانم سوزان کلهر، 
او و چند نفر از هم کلاسی هایش را به عنوان مسئول پذیرایی و تشریفات در 

بخش های وی آی پی نمایشگاه بین المللی مشغول کرد.
این مســئولیت اولین کار جدی او در حوزة هتلداری بود و آن قدر برایش 
شیرین شد که تا پایان دورة دانشجویی رهایش نکرد. کار در آن نمایشگاه ها 
باعث شد با فعالان زیادی در عرصة هتلداری آشنا شود و در پروژه های زیادی 
جایگاه بالایی کسب کند؛ جایگاهی مانند عضویت در کمیتة بهره داری هتل 

بزرگی در قشم، و مشاور هنری در شرکت های سرمایه گذاری ساختمانی.

خانهٔ عامری ها، اولین تجربهٔ کارآفرینی
سال 1394 امیدرضا کاظمی که هنوز سی سال هم نداشت، تصمیم گرفت 

کاری عجیب و بزرگ راه بیندازد.
او معتقــد بود برای مدیریت یک هتل خوب باید از خلاقیت و ایده های نو 
بهره برد. با همین اعتقاد شروع به راه اندازی هتلی بسیار خلاقانه کرد؛ هتلی 
که قبل از تأسیس، به خاطر ساختمان تاریخی اش معروف بود و اسمش به 
گوش خیلی ها خورده بود؛ هتلی به نام »خانة عامری ها« در شــهر کاشان. 
جذب نیروی انسانی ماهر از مسائلی بود که راه اندازی هتل را دچار مشکل 
کرد. نیروی آموزش دیدة کافی در شهر کاشان وجود نداشت. امید کاظمی 
برای حل این مشکل دو راه داشت، یکی اینکه از شهرهای گوناگون نیروهای 
کاربلد را دعوت به کار کند و دیگر اینکه برای جوانان و نوجوانی که دوست 
دارند هتلدار شوند و نیاز به آموزش دارند، کلاس های آموزشی بگذارد. او راه 

- مدرس رشتة هتلداری در دانشگاه علمی و کاربردی؛
- پژوهشگر حوزة مهمان نوازی ایرانی؛

- مدیرکل و مدیر اجرایی چند هتل در  شهرهای ایران؛
- عضو هیئت مدیرة انجمن ترویج خوراک و نوشیدنی ایران؛

- مشاور عالی چندین هتل بوتیک؛
- مؤسس و مدیرعامل یك شرکت مشاوره  دهندة هتل؛

- حمایتگر پروژه هاي گردشگری در ایران

افتخارات

دوم را انتخاب کرد. دوست داشت کسانی در خانة عامری ها کار کنند که اهل 
شهر کاشان و مثل دوران هنرستان خودش پرشور و جوان باشند.

»خانة عامری ها« برای او از هر لحاظ دوست داشتنی ترین تجربة کاری اش 
بود؛ چون هم ساختمانی تاریخی را از خطر تخریب و فرسودگی نجات داده 
بود و هم جوانان مشــتاق و مستعدی را در شغل مورد علاقه شان مشغول 
کرده بود. اولین تجربة کارآفرینی او به یکی از موفق ترین »بوتیک هتل های 
ایران« تبدیل شد و خانة عامری ها از دیدگاه مهمانان، براي سه سال متوالی 

و در سایتی معتبر، دارای نشان و مدال شد.

هتلداری و گردشگری در روزگار کرونا!
کرونا به کار گردشــگری آسیب زیادی زده اســت، اما این مشکل با کمی 
خلاقیت حل می شــود. آقای کاظمی معتقد است تبلیغ برای گردشگری 
بومی و توجه به روستاهای بکر و کمتر شناخته شده، مشکل نیامدن گردشگر 
خارجی را تا حد زیادی حل می کنــد. می توان به جای تمرکز برای جذب 
گردشــگر غیرایرانی که به خاطر کرونا نمی تواند به سفر بیاید، نقاط بکر و 
زیبا را به گردشــگران ایرانی معرفی کرد. خلاقیت لازم برای ایجاد تحول 
در صنعت گردشــگری و هتلداری، از جوانانی مانند هنرجویان هنرستانی 

برمی آید.

و باز هم کارآفرینی
از سال 1393 آقای امیدرضا کاظمی و یکی از دوستانشان تصمیم گرفتند 
کارشــان را در حوزة هتلداری گسترش دهند و شرکتی در حوزة مشاورة 
هتلداری راه اندازی کنند. این شرکت به افرادی که می خواهند هتل افتتاح 
کنند، در زمینه هاي فنی و مالی مشاوره می دهد. در حال حاضر، امیدرضا 
کاظمی مدیر عامل شرکت آریا زرین و عضو هیئت مدیرة انجمن خوراک و 
نوشیدنی است. او که با رویای سفر و هنرستان و کارهای مربوط به آشپزخانه 

شروع کرده بود، حالا مدیرعامل چندین کافه، هتل و شرکت است.
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کارساز

خاطره ساز شوید ايده از كجا آمد؟

مريمنعمتالهي

زعفران با
 كد رهگيرى

تا به حال به ظرف غذایتان دقت کرده اید؛ به ریزترین اجزایش. 
به اینکه هر دانه از دانه های برنج یا گندم های آردشده از کجا 

آمده اند؟ شاید زندگی پرسرعت امروزی فرصت فکرکردن 
دربارة داستان تولد غذایمان را به ما ندهد، اما در پشت صحنة 

هرغذایی که می خوریم، صدها نفر مشغول کارند؛ از آشپز 
گرفته تا کشاورز و شالی کار. این دست اندرکاران پشت صحنه، 

تا اندازه اي از حقوق مادی شان بهره می برند، اما نامشان 
روی محصول منتشر نمی شود. در این وضعیت، مصرف کننده 
نمی داند مثلًا زعفرانی که می خرد، حاصل دسترنج چه کسی 

است و در صورتی که از آن زعفران خوشش بیاید، باید دنبال 
کدام کشاورز و کدام زمین بگردد! گمنام بودن کشاورزان و 
فروش محصولاتشان به واسطه ها، باعث سود کم کشاورز و 

سود زیاد واسطه ها شده بود. مصرف کننده هم که می دانست 
کالایش از دست ده ها واسطه عبور کرده است، به خالص بودن 

محصولی که به دستش می رسید، اعتماد کامل نداشت.

شــرکت ها با شــکل های متفاوتی محصول را به دســت مشــتری 
می رســانند؛ یا با بسته بندی ساده و معمولی و حک نام شرکت روی 
جلد، بدون نشــانه و لوگوی منحصر به فرد، یا برعکس، با گذاشتن 
نشانه ای خاص یا بسته بندی خلاقانه. با روش دوم، محصولمان برای 

مشتری جذاب می شود و در ذهنش خاطره ای ماندنی می سازیم.
وجود نشــانه ای خلاقانه روی محصول، پیچیدن کالا در بسته بندی 
خاص و متفاوت مثل جعبه های چوبی تزئین شده، گذاشتن هدیه های 
کوچکي مثل عروسکي دست ساز درکنار محصول، و کارهایی مانند 

این ها، استارتاپ ما را در ذهن خریداران ماندگار می کند.
وقتی برای خریداران خاص و خاطره انگیز بشویم، آن ها ما را فراموش 
نمی کنند و ترجیح می دهند بین استارتاپ ما و دیگران، از ما خرید 

کنند. خوب است خاص باشیم.

این مشکلات چند جوان روستایي را که شغل آبا  واجدادی شان کاشت 
زعفران است، به فکر پیداکردن چاره انداخت.

اولین ایده ای که برای به دســت آوردن سود بیشتر به ذهنشان رسید، 
اســتفاده از فناوری های روز و زمان خودشــان بود. آن ها بهترین راه 
فروش مســتقیم و بدون واسطه را در ساختن استارتاپی برای فروش 
محصولات کشاورزی اهالی روستایشــان پیدا کردند. اما از چگونگي 
ساخت اســتارتاپ اطلاعاتی نداشــتند. فقط یک ایدة عالی داشتند؛ 
ایده ای که سود کشاورزان را از فروش محصولاتشان بیشتر و واسطه ها 
را حــذف می کرد و شــاید مهم تر از آن، محصولي خالص به دســت 

مشتری می رساند! 
نه ســرمایة چنداني داشــتند، نه تجربه اي در تجــارت. پس چطور 

ایده شان را اجرا کردند؟

 شروع كردند به راه اندازي سایت اینترنتی و آن را به اهالی 
روستا و شهرشان معرفی کردند. نیروی انسانی جذب كردند 

از جمله: متخصص فنی، روابط عمومی، کارشناس کسب 
وکارهای نوین، و حسابدار. براي تأمین دستمزد، هزینة 

بسته بندی محصولات، و گرفتن مجوزهای قانونی راه اندازی 
استارتاپ، حدود صد میلیون تومان نیاز داشتند. با کمک 

خانواده ها، دوستان و پس انداز سال های قبل، شروع كردند.
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هر سانتی متر را قدر بدانيدایده های تَک بسازید
در حال حاضر کســب وکارهای دیجیتالی پر از مشــاغل شــبیه به 
هم و ســایت هایی هســتند که کارهای مثل هم انجام می دهند. در 
این وضعیت، افراد زیادی به ســراغِ استارتاپ ســازی برای مشاغل 
غیردیجیتالــی نمی روند. مثــلًا تعداد اســتارتاپ هایی که در حوزة 
اپلیکیشن ســازی فعالیــت می کنند، بیشــتر از حــوزة قالی بافی و 
کشــاورزی اســت. در این وضعیت، اگر کســی شــغلی ســنتی و 
غیردیجیتال را در اســتارتاپش عرضه کند، به خاطر خاص و متنوع 
بودن کارش، رقبای کمــی دارد و به یکه تاز عرصه کاری اش تبدیل 
می شــود. علاوه بر آن، جدید بودن ایده به ما فرصت بیشتری برای 
خلاقیت می دهد؛ چون الگوی ســاخته شده و مشابهی از قبل وجود 
ندارد تا ناخودآگاه برایمان سبک و روش تعیین کند و به ایده هایمان 
خط و حدود بدهد. بدون وجود نمونه قبلی، خود ما برای نمونه های 

بعدی الگوساز می شویم.

اگر روزی صاحب استارتاپی شدید، صفحة سایت شما 
ویترین کارتان و مهم ترین عامل جذب مشتری هایتان 

است.
 اگر استارتاپی ســاختید که کارش فروش محصولات 
کشاورزی مثل عسل و زعفران بود، هرچیزی مربوط به 
این محصولات را در سایتتان بگذارید؛ از دستور پخت 
غذاهایی که در آن ها عســل و زرشــک و زعفران دارد 

گرفته تا تاریخچة کشف این محصولات و خواصشان.
 اگر در صفحه های سایت امکان گذاشتن بخش تبلیغات 
وجود دارد، تبلیغات مرتبط با کار استارتاپتان را قبول 
کنیــد. این کار به بالا رفتن درآمد و بازدید ســایتتان 
کمک می کند.  هر ســانتی متر از صفحة ســایت شما 
می تواند کاربرد زیادي داشته باشد و مطلب مفیدی در 

آن قرار داده شود.

بی واسطه خرید کنشعار 

استارتاپ آن ها حالا عضو یک پارک ملی و فناوری است و در 
آن جا به ثبت رسیده و نام و شمارة ثبت تجاری دارد. همکاران 
کشاورز آن ها که ماه های اول تنها سه نفر بودند، حالا به بیش 
از بیست نفر رسیده اند. مشتری هایشان هم به بیش از صد نفر 

رسیده اند که بیست وچند درصد از آن ها مشتریان ثابت هستند. 
ایدة اول این استارتاپ با نیت بیشتر شدن سود کشاورزان و 

حذف واسطه ها شکل گرفت. آن ها تا امروز به ایدة خود وفادار 
مانده اند؛ سی درصد از سود فروش برای اعضای استارتاپ و 

هفتاد درصد برای کشاورزان است.

هنوز کسی آن ها را نمی شناخت. تبلیغات گسترده هم نداشتند. پس خودشان دست به 
کار شدند و به جالب ترین روش ها تبلیغات کردند؛ مثلًا به تمام مخاطبان گوشی شان در 

شبکه های اجتماعی پیام دادند و از آن ها خواستند استارتاپشان را به هرکس كه می شناسند، 
معرفی کنند. با همین روش، چندین مشتری جذب کردند و سفارش گرفتند. زعفران های 

سفارش داده شده را خودشان تحویل مي دادند تا هم استارتاپشان را به مشتری ها بیشتر 
معرفی کنند و هم از پیشنهادهای آن ها برای پیشرفت در کارشان استفاده کنند. در 

سایتشان، کنار تبلیغ محصول، نام و گزیدة زندگی نامة کشاورز را هم نوشتند، تا اگر مشتری 
از کالا راضی بود، دفعة بعد هم از محصول همان کشاورز سفارش دهد. این روش های 
خلاقانه باعث شد استارتاپشان به آمار فروش بالایی برسد و به فکر گسترش آن بیفتند.

13971399
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محمدنوروزيفرسنگيصنايعادبي
سعيدبيابانكي

شعر امروز
غزل

با یاد شانه های تو سر آفریده است
ایزد چقدر شانه به سر آفریده است
معجون سرنوشت مرا با سرشت تو

بی شک به شكل شیر و شكر آفریده است
پای مرا برای دویدن به  سوی تو
پای تو را برای سفر آفریده است
لبخند را به روی لبانت چه پایدار

اخم تو را چه زودگذر آفریده است
هر چیز را كه یک سر سوزن شبیه توست

خوب آفریده است، چه خوب آفریده است 
تا چشم شور بر تو نیفتد هر آینه

آینه را بدون نظر آفریده است
می خواست کوره در دل انسان بنا کند

مقدور چون نبود، جگر آفریده است
غیر از تحمل سر پرشور دوست نیست

باری كه روی شانة هر آفریده است

غلامرضا طریقی

محمدحسین نعمتی
محمدحســین نعمتی از شاعرانی 
اســت که آثار نو و بدیعش ویژگی 
خاصی به اشــعار او داده اســت و 
این نشــان از دغدغة خود شــاعر 
بــرای متفاوت و بهتر بودن دارد.  متولد ســال 1۳۶0 در 
شهرستان ارسنجان استان فارس و از خانواده ای فرهنگی 
و ادب دوســت است. علاوه بر شعر، در عکاسی و گرافیک 
نیز به صورت حرفه ای کار می کند. عکس ها و خاطرات او از 

سفرهایش دیدنی و شنیدنی هستند. 
ســرودن را از نوجوانی آغاز کرد و دوران دانشجویی اش با 
شعر گذشت. در شب شــعری دانشجویی، پس از قرائت 
شعرش، اســتاد مشفق کاشانی از او استقبال کرد و برای 
پیشــرفت بیشتر، او را به دفتر شــعر جوان معرفی كرد. 
این دفتر ســرآغاز آشنایی او با شــاعران مطرح کشور و 

پیشرفت هایش شد. 
 تحصیلات در رشته ای متفاوت از حوزة ادبیات و دریافت 
کارشناســی ارشــد فیزیک از دیگر موفقیت های اوست. 
علاقه اش به گرافیک و عکاســی باعث شده است این دو 
هنــر را نیز به صورت جدی پیگیری کنــد. نوع گرافیک 

شاعرانه اش، کارهای او را متمایز کرده است.
 نعمتی از معدود شــاعرانی اســت که در بیشتر قالب ها 
شــعر سروده است و در شعر کلاسیک و شعر نو برگزیدة 

جشنواره های مهم کشوری بوده است.
محمدحســین نعمتی در نیمة رمضان ســال 1۳۸۷ در 
حضور مقام معظم رهبری یکی از بهترین و ماندگارترین 

سروده ها برای قیصر و دردهای شاعرانه اش را خواند:
می شد بگویم نه، ولی آخر چیزی عوض می شد مگر با نه؟
ســیلی زدم بر صورتم صدبار، شــاید خیالی باشد اما نه!
در چشمه چون تصویر ماه افتاد، جوشید، طغیان کرد و راه افتاد
مرداب ها آغوش وا کردند، جایــی به جز آغوش دریا؟ نه!
افســوس دریــا را نفهمیدیــم، روز مبــادا را نفهمیدیم
دیدی که بعد از رفتن او شــد، هر روزمان روز مبادا! نه!؟
نامردمی ها مرد را آزرد، تا در ســکوت ســرد شب پژمرد،
او بغض قیصر بودنش را خورد، او نان قیصر بودنش را نه!
او در میان دوســتان تنها، افســوس وقتی گفتن از دریا،
افتاده دست گوش ماهی ها، باید خروشد این چنین یا نه؟

 

شاعران هنرستانی
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جورچین امروز
با توجه به شکل قرار گرفتن قافیه ها، سعی کنید مصراع 

به هم ریختة این شعر زیبا را درست کنید:
آواز عاشقانة ما در گلو شکست

حق با سکوت بود، صدا در گلو شکست
دیگر دلم هوای سرودن نمی کند
تنها بهانة دل ما در گلو شکست

سربسته ماند بغض گره خورده در دلم
آن گریه های عقده گشا در گلو شکست

ای داد، کس به داغ دل باغ، دل نداد
ای وای، های های عزا در گلو شکست

آن روزهای خوب که دیدیم خواب بود
خوابم پرید و خاطره ها در گلو شکست

»بادا« مباد گشت و »مبادا« به باد رفت
»آیا« ز یاد رفت و »چرا« در گلو شکست

فرصت گذشت و حرف دلم ناتمام ماند
نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست

تا آمدم که با تو خداحافظی کنم
...................................

 )امان، شکست، گلو، در، بغضم، خدا، نداد، و(
راهنمایی: به نظر می رسد دیگر حرفه ای شده اید و نیاز 

به راهنمایی ندارید.

شعر امروز
ایمان لحظه لحظه! گمان را بریز دور!

این شعرهای دل نگران را بریز دور!
از روزهای بی رمق خستگی نگو
تقویم های بی هیجان را بریز دور

در جست وجوی معنی یک فصل تازه تر
این شاخه شاخة فصل خزان را بریز دور!

تصویرهای شادی و تصویرهای غم
هم خاطرات این چمدان را بریز دور!

یعنی مرا از آب و گل تازه ای بساز!
یعنی کتیبه های جهان را بریز دور!

بگذار واژه ها خودشان زندگی کنند
دل را بریز دور و زبان را بریز دور!

٭
در خود شکوفه کن، من ترسیده از گناه!

خود شو! خدا شو! نام و نشان را بریز دور...
علی داودی

از آجیل سفرة عید 
چند پستة لال مانده است

آن ها که لب گشودند
خورده شدند

آن ها که لال ماندند
می شکنند 

دندان ساز راست می گفت:
پستة لال

سکوت دندان شکن است!
اکبر اکسیر

جواب جورچین قبل
خب، دیگر همه استاد جورچین شعر شده اید. مرحلة 

اول چیست؟ احسنت! قافیه ها و ردیف را پیدا 
مي کنیم.

ردیف= نمی دانم
قافیه= پریشانم، طوفانم، می خوانم.

کارمان خیلی راحت شد. کافی است ردیف را در 
انتهای مصراع و قافیه را قبل از آن قرار دهیم:
چه می خواهد بگو، عشق تو از جانم، نمی دانم!

دل های شکسته باز هم ساز شدند
لب های فروبسته پرآواز شدند

شب بود که لبخند تو از راه رسید
خورشید دمید غنچه ها باز شدند

آن روز که عقل و عشق  بازی کردند
در جادة وهم ترک تازی کردند

یک لحظه میان صحنة خنده و اشک
چشمان تو در دو نقش بازی کردند!

مهمان ضیافت خطر هیچ نداشت
هنگام که می رفت سفر هیچ نداشت

گمنام ترین شهید را آوردند
جز پاره ای از عشق دگر هیچ نداشت

سرسبزترین بهار تقدیم تو باد
آواز خوش هزار تقدیم تو باد

گویند که لحظه ای است روییدن عشق
آن لحظه هزار باد تقدیم تو باد

وحید امیری

چهار در چهار
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زينبصادقپوراپَزار

هنرجویان عزیز، در این بخش قصد داریم نرم افزارهایي كاربردي 
را به شما معرفي كنیم؛ نرم افزارهایی كه در تلفن همراه هوشمند 
نصب مي شــوند و كمك مي كنند بتوانید شماره دوزي را تمرین 
كنید، نقاشي دیجیتال بكشید، گل ها و گیاهان را بهتر بشناسید و 
متفاوت تر از این ها، از ساعت و زمان رسیدن اتوبوس باخبر شوید..

  هنرهاى همراه

 رشد هنرجو | دورة اول |  شمارة 4 | سال 281399

الگو را با نخ چه رنگی بدوزم؟
شماره دوزی آسان

تسلط به هنرهای دستی 
مثل گلدوزی، شماره دوزی و 
سِرمه دوزی، در کنار خیاطی، 
محصول دست شما را زیبا و 

منحصربه فرد می کند.
شماره دوزی آسان یک برنامة كاربردي رایگان 

ایرانی است که کار شما را در زمینةشماره دوزی 
راحت کرده است. این برنامه هر هفته الگویی 

رایگان در اختیار كاربر می گذارد. برای استفادة 
دائم از الگوها، کافی است آن ها را در گالری برنامه 

ذخیره  کنید. با انتخاب هر الگو از این برنامه، 
جزئیات موردنیازتان را هم دریافت می کنید؛ 
مثل رنگ نخ، طول نخ و تعداد گره ها. ممکن 
است رنگ خاصی را که در الگو به کار رفته 

است نداشته باشید. مشکلی نیست. این برنامه 
رنگ های مشابه را هم پیشنهاد می دهد و شما 

برای خرید نخ سردرگم نخواهید شد.
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(Plantnet( این چه گلیه؟
تا به حال پیش آمده است که در باغی مشغول کار 

باشید و گلی توجه شما را جلب کند، اما نامش 
را ندانید و درباره اش کنجکاو باشید؟ به هرحال 

شما گیاه شناس نیستید و قرار نیست اسم تک تک 
گیاهان را بدانید. توصیة من به شما دانلود و نصب 

برنامة پلنت نت است. این برنامه آرشیو کاملی از 
۳۷00 گونة گیاهی شناخته شده را در خود دارد و 
گیاهان متنوعي را از طریق برگ، میوه، گل یا تنه 

تشخیص می دهد. کافی است از گل ناشناخته ای که 
در باغ دیده اید عکس بگیرید و آن را برای تشخیص 

به پلنت نت بدهید.

اتوبوس کي می رسه؟

نرم افزار كاربردى حمل ونقل عمومی تهران

 اتوبوس 
ترو و

گاه م
 در ایست

تجربة معطل شدن

 دیررسیدن به ایستگاه 
ت. از آن بدتر،

ناخوشایند اس

دم زدن به سمت 
ن در حال ق

اتوبوس است. فکر ک

رد و 
 کنارت می گذ

س از
 اتوبو

گاه هستی که
ایست

 اگر بدوی هم به آن 
شود. حتی

گاه می 
وارد ایست

ی. راه حل چیست؟
نمی رس

ن، با 
ی تهرا

اربردي حمل ونقل عموم
فزار ك

 نرم ا

 اتوبوس 
 مرور

بور و
ل زمان ع

ل کام
راردادن جدو

ق

ی توانید 
کرده است. شما م

ر را راحت 
ار، کا

و قط

 برنامه ریزی 
د و با

 ببینی
ه را یک جا

ل هفت
برنامة ک

ی توانید 
گاه برسید. م

سروقت به ایست
ب، همیشه 

مناس

ر کنید و 
ن را هم نشان دا

رددتا
ی پرت

گاه ها
ایست

ه زمانی به مقصد می رسید.
ن بزنید چ

تخمی

با موبایل نقاشی بکش 
(Picsart color(

پیشرفت تکنولوژی کار را در تمام 
زمینه ها آسان کرده است. اگر به 

نقاشی دیجیتال علاقه مندید یا به کار 
در این زمینه مشغول هستید، برنامة 

پیکس آرت کالر به دردتان خواهد 
خورد. این برنامه از هزاران رنگ متنوع 

پشتیبانی می کند و امکان ترکیب رنگ ها 
با هم را نیز دارد. برای استفاده از 

رنگ ها، قلم های متعددي طراحی شده اند 
که تعیین ضخامت آن ها با خود شماست. 
پیکس آرت کالر برای طراحی های ساده و 

آموزش افراد مبتدی مفید خواهد بود.
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حسنستودهنياکرانیآتیکار

ایرانیان از هزاران سال قبل با کشاورزی و دامداری آشنا 
بوده اند. زمانی که آریایی ها به ایران آمدند، اسب چنان در 
نظرشان باارزش بود که حتی از نام این حیوان در اسامی 
فرزندان خود نیز استفاده کردند. علاوه بر اسب، حیوانات 

دیگری چون گاو، شتر و الاغ همواره مورد استفادة ایرانیان در 
دوران گوناگون بوده اند. با وجود کمبود آب، ایرانیان با اختراع 

قنات توانستند در سراسر سرزمین خود به کشاورزی نیز 
بپردازند.

امروزه در کشــاورزی و دامداری در ایران و 
جهان تغییــرات فراوانــی رخ داده اند. مثلًا 
تراکتــور جــای گاو را در شــخم زدن زمین 
گرفته اســت و به جــای آبیــاری از طریق 
کرت  بندی زمین، روش های آبیاری قطره ای 
به كار مي روند که بســیار هم کارآمدترند. با 
این حال، کشــاورزی و دامــداری روزبه روز 
از تجهیــزات مدرن تــری بهــره مي برنــد. 
طبیعی اســت هر چه کشاورزی یک منطقه 
پیشرفته تر شود، تغذیة بیشتری برای دام ها و 
سایر حیوانات فراهم می شود و این پیشرفت 

بر افزایش تعداد حیوانات اثر می گذارد.

به مزرعه هایی که فناوری های مدرن اطلاعاتی و ارتباطی آن ها را مدیریت می كنند، 
مزرعة هوشــمند گفته می شود. در این سیســتم ها لازم است از تراکتورهای بدون 
سرنشین، سیستم موقعیت یاب )GPS(، حس گرهای مدیریت خاک، آب، رطوبت و 

حرارت و نیز از نرم افزارهای مخصوص استفاده شود.
اما نیروی محرکة تمام این ها آی. اُ. تی )IoT( اســت. آی. اُ. تی علامت اختصاری 
»Internet of things« است و اطلاعات لازم را از تمام اشیاي داخل مزرعه مي گیرد 
و آن ها را پردازش می کند. به این ترتیب و با کمک این چرخه، کشــاورز یا دامدار 
به سرعت مشکلات را شناسایی و برای برطرف کردن آن ها اقدام می كند. مثلًا حس گرها  
اطلاعات مربوط به گیاهان و حیوانات مزرعه را می خوانند و به این ترتیب شــرایط 
تک تک حیوانات تحلیل مي شود. در نتیجه، هر حیوان با توجه به نیازش تغذیه می شود و 
هیچ کدام بیشــتر یا کمتر از حــد نیاز غذا نمی خورند. به این سیســتم »دامداری 

دقیق« می گویند.

مزرعه های هوشمند

دامى براى فردا

ارتباط کشاورزی و دامداری
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شترمرغ به جای گاو
در دهه های قبل، مردم در بیشتر نقاط دنیا پروتئین 
مــورد نیاز خود را از طریق گوشــت قرمز تأمین 
می کردند، اما با پیشــرفت علم مشخص شد 
گوشــت قرمز علاوه بر فایده هــاي فراوان، 
مضراتی نیز دارد. به همین خاطر، کم کم 
اهمیت مــوادی چــون پروتئین های 
گیاهی )سویا( و گوشت سفید افزایش 
یافت. از طرف دیگر، نیاز به پرورش 
حیواناتی احســاس شد که هزینة 
پرورش آن ها به نسبت چهارپایان 
کمتر است. از جملة این حیوانات 
شــترمرغ اســت که گوشتی با 
کلسترول و چربی کم و سرشار از 
آهن دارد، پوستی با ارزش دارد و 
نه تنها مغز آن برای درمان آلزایمر 
مفید است، بلکه امید است در آینده 
بتوان قرنیة چشم شترمرغ را به چشم 

انسان پیوند زد.
هر شترمرغ ماده  به صورت یک روزدرمیان 
تخم  مي گذارد؛ در هر وعده )سالي دو بار( 
14 تا 21 تخــم 1/5 کیلویی. این حیوان در 
دماهایی از 30- درجه تا 50+ درجة سانتی گراد 
زندگی می کند و با توجه به رشد سریعش، تولید آن 

چهار برابر به صرفه تر از حیوانی مثل گاو است.

یکی از ضررهایی که دام ها به طبیعت می زنند، استفادة فراوان از 
گیاهانی است که در طبیعت وجود دارند. برخی از حیوانات مثل 
بزها، حتی به برگ و شاخة درختان نیز رحم نمی کنند و از آن ها 
هم تغذیه می کنند. به همین خاطر، حضور مداوم دام هایی چون 
گاو و گوســفند در یک منطقة خاص، ممكن است آسیب های 
جبران ناپذیری به پوشــش گیاهی آن منطقه بزند. اما در بین 
چهارپایان »شتر« شرایطی کاملًا متفاوت دارد. این حیوان از یك 
طرف کم توقع است و از گیاهانی استفاده می کند که بسیاری از 
جانوران دیگر از آن تغذیه نمی کنند؛ مثل خارها و تیغ های درون 
بیابان و پوشــش گیاهی استپ. از طرف دیگر، علاوه بر گوشت 
شتر، می توان از فراورده های لبنی آن نیز استفاده کرد. در جهان 
بیش از 2٧ میلیون نفر شتر وجود دارد و با توجه به بیابان های 
گســترده ای که در ایران وجود دارند، پرورش شتر در كشور ما 

می تواند بسیار بیش از این آمار باشد.

استفاده از گوشت شــتر یا ماهی  سبب نمی شود به صورت 
کامل گوشت گوسفند و گاو را کنار بگذاریم. به همین خاطر، 
چیزی که بیشــتر از هر موضوع دیگر نیاز است، اصلاح نژاد 
چنین حیواناتی اســت. از آنجا که هر گوسفند ماده در هر 
زایمان تنها یک بره به دنیا می آورد، بهترین کار این است که 
با اصلاح نژاد گوسفند، آن ها را به چندقلوزا تبدیل كنیم تا در 
هر زایمان حداقل دو بره به دنیا بیاورند. به این ترتیب، بدون 
اینکه گوســفند گیاهان بیشتری مصرف کند و به طبیعت 
آسیب برساند، بازدهی آن دو برابر می شود و کاری را انجام 
می دهــد که برای انجام آن یک ســال دیگر زمان و هزینه 

لازم است.

یک مثال: نیوزیلند
کشور نیوزیلند، با وجود دسترسی نداشتن به منابع نفتی، 
گازی و انرژي هســته اي، سال هاســت تنها با درآمدهای 
حاصل از محصولات کشــاورزی و دامداری خود، در بین 
برترین کشــورهای دنیا از نظر اقتصاد قرار گرفته اســت. 
در نیوزیلند کمتر اتفاق می افتد گله های گاو و گوســفند 
در مراتــع طبیعــی چرا کننــد و به طبیعت این کشــور 
آسیب برســانند، بلکه حیوانات در طویله های مخصوص و 
پیشرفته نگهداری می شوند و همواره بین غذاهای آن ها، از 
مکمل های غذایی مورد نیاز دام ها نیز اســتفاده می شود تا 
حیوانات با کمبود مواد غذایی روبه رو نشوند. به این ترتیب، 
نیوزیلند علاوه بر تولید گوشــت فراوان، در تولید لبنیات 
نیز در دنیا یکی از بهترین هاســت. به طوری که 2/2 درصد 
از تولیدات شــیر جهان تنها در نیوزیلند صورت مي گیرد. 
صادرات شیر جامد این کشور تاکنون به حدود 1/5 میلیارد 
کیلــو و 9 میلیارد کیلو محصولات لبنی دیگر بالغ شــده 
است و نیوزیلند با حدود 200 میلیارد دلار تولید ناخالص 

داخلی، هفتمین اقتصاد بزرگ دنیا محسوب می شود.

پرورش شتر در بیابان ها

اصلاح نژاد گوسفندان
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مريمسعيدخواهکار-درس

موفقيتت را
 كوک بزن

گفت وگو با یك برگزیدة همایش 

 دربارة شركتت در همایش بنیاد البرز برایمان بگو!
بعد از اعلام نتایج دانشگاه، خبر دادند من هم  برگزیدة این دورة بنیاد البرز 
هستم. در واقع، چند هفته قبل از آموزش و پروش خواسته بودند مدارکم 
را برایشــان ایمیل کنم. اما من آن موقع نمی دانستم مدارك را برای چه 
لازم دارند! خودم شــرکت نکرده بودم. از طرف مدرسه یا ادارة آموزش و 

پرورش ثبت نامم کرده بودند.
 چه رتبه ای کسب کردی؟

جایزة بنیاد رتبه بندی ندارد. هر سال کسانی که معیارهای بنیاد را داشته 
باشــند، به عنوان برگزیده انتخاب می شوند. در مراسمشان هم روی این 

موضوع تأکید کردند.
 چه چیزی باعث انتخابت شد؟

من ریزنمرات ســه سال هنرســتان را و هر چه لوح تقدیر و رتبه از اول 
ابتدایی تا آخر داشتم، ایمیل کردم. علاوه بر رزومة هنرستان که باعث شد 

این جایزه را بگیرم، رتبه های متوسطة اولم هم بی تأثیر نبودند.
 جایزه ات چه بود؟

 لوح تقدیر، تندیس بنیاد و یک چک به مبلغ پنج میلیون تومان.
  از المپیاد مهارتی برایمان بگو. شنیده ایم آنجا 

هم مقام كسب كرده اي؟
ســال دوم هنرستان، من و یکی از دوستانم 
برای مســابقات علمی کاربــردی یا همان 
المپیاد مهارتی شــاخة کاردانش انتخاب 
شــدیم. مســابقات چهار مرحله داشت: 
مرحلــة اول تئوری و اســتانی بود که در 
نتیجه هشت نفر به مرحلة دوم که عملی 
و اســتانی بود می رفتند. من و دوستم، 
هر دو، انتخاب شدیم. دوستم به دلایلی 
در این مرحله شــرکت نکرد. من در این 

مرحله رتبة اول استان شناخته شدم. 
مرحلة ســوم تئوری و کشوری بود که 
شــش نفر انتخاب شدند. من یکی از آن 
شش نفر بودم. مرحلة آخر در هرمزگان 
برگزار شد. مدال طلای مسابقات را گرفتم 
و تیم اســتان تهران رتبــة دوم تیم های 

مهارتی کشور را به دست آورد.
 چه سالی بود؟

 ســال 9٨. آن وقت دیگر سال سوم بودم؛ 
هفدهمین دورة مسابقات علمی و کاربردی 

اگر دنبال یك راه میانبر مي گردي تا زودتر به مقصد برسي و 
قابلیت های خودت را نشان بدهي و استعدادت را بال پروازت 

كني، نگاهي به رشته هاي هنرستاني بینداز، چرا كه در این 
رشته ها مهارت هایی را مي آموزي تا زودتر دانش را  به عمل 

تبدیل  کنی. آموزش هاي مهارتي در هنرستان های فني و 
حرفه اي و کار و دانش براي تو فرصت هاي خوداشتغالي فراهم 

خواهند كرد و خیلي زودتر از آنچه فكر می کنی تو را جذب بازار 
كار می کنند.

این شماره: مهسا شاه محمدی، برگزیدة همایش بنیاد 
البرز، رشتة طراحی لباس، شهر تهران.
 با یکی از برگزیدگان همایش بنیاد البرز 
آشنا شــدیم و قرار شد گپ و گفتی با او 
داشته باشیم. اولین باري كه با او تماس 
گرفتیم، سر کلاس آنلاین دانشگاه بود. به 
خاطر شرایط قرنطینه، قراري گذاشتیم تا 
گفت وگویی مجازی داشته باشیم.  مهسا 
شاه محمدی دانشــجوی سال اول رشتة 
طراحی و دوخت دانشگاه شریعتی تهران 
است. از دورة هنرستان این رشته را شروع 
کرده است. مهسا یکی از برگزیدگان پنجاه 
و هشــتمین دورة همایــش بنیاد البرز 
اســت و مدال طلای المپیــاد مهارتی 
شــاخة کاردانش ســال 139٨ را دارد. با 
معدل دیپلم 19/99 و رتبة بیست وچهار، 
بدون کنکور در دانشــگاه شریعتی قبول 
شده است. از مسیری که انتخاب کرده است 
لذت می برد و قبول دارد برای بهتر شدن 

خیلی باید تلاش کرد.

 جایزه ات چه بود؟
 لوح تقدیر، تندیس بنیاد و یک چک به مبلغ پنج میلیون تومان.

  از المپیاد مهارتی برایمان بگو. شنیده ایم آنجا 
هم مقام كسب كرده اي؟

ســال دوم هنرستان، من و یکی از دوستانم 
برای مســابقات علمی کاربــردی یا همان 

هفدهمین دورة مسابقات علمی و کاربردی 

این شماره: مهسا شاه محمدی، برگزیدة همایش بنیاد 
البرز، رشتة طراحی لباس، شهر تهران.

 رشد هنرجو | دورة اول |  شمارة6 | سال 321399



و اولین دورة المپیاد مهارتی هنرستان های کار دانش.
 خب، با این همه اســتعداد می توانستی در یکی از رشته های 
مطرح مثل پزشکی و مهندسی موفق باشی! از  هنرستان رفتن و 

انتخاب این رشته پشیمان نیستی؟
 نه، اصلًا! به هیچ وجه! هنرستان بهترین تصمیم زندگی ام بود. اگر هزار بار 

دیگر هم برگردم عقب، باز هم همین انتخاب را می کنم.
من با معدل بیست انتخاب رشته کردم. اکثر دوستان وقتی اسم رشته ام را 
می شنیدند، می خندیدند و شوخی می کردند که مثلًا حالا توی این رشته 
چه چیزي یاد می گیری! یادم هست حرف انتخاب من در مدرسه پیچیده 
بود. معلمانم می پرسیدند واقعاً می خواهی بروي رشتة طراحي لباس؟ البته 

خیلی از معلمان هم می گفتند علاقه از هر چیزی مهم تر است.
 این همه رشتة هنرستاني! چرا این رشته را انتخاب كردي؟

وقتی دیگر کم کم موضوع انتخاب رشــته جدی شد، خودم کلی دغدغه 
پیداکرده بودم. کلی جست وجو کردم و دربارة انتخاب رشته، هر مطلبی که 
می توانستم، خواندم. در فهرست رشته های هنرستان، گاهی به رشته هایی 
برمي خوردم که حتی اسمشــان هم هیجان انگیز بود. همه اش از خودم 
می پرسیدم این همه راه و روش متنوع و جذاب برای درس خواندن وجود 
دارد، آن وقت ذهن ما محدود شــده به چند رشــتة نظری! بین همین 
جست وجوها به اسم رشــته ای برخوردم که تا قبلش حتی نمی دانستم 
وجود دارد؛ رشــتة طراحی و دوخت. از آن به بعد، موضوع مورد علاقه ام 
برای گشــتن در گوگل، فهرســت کتاب ها و درس های این رشته بود تا 
هنرســتان هایی که طراحي و دوخت در آن ها تدریس می شد و بعد هم 

دانشگاه ها.
 پدر و مادرت چطور راضی شدند؟

تصمیم گیــری دربارة این موضوع را ســپرده بودند بــه خودم. فقط بعد 
از پیداکردن هنرســتانی که می خواســتم بروم، به خاطر دوری مسیر، 
پدرم مخالفت کرد. البته بعداً حل شــد. من فهرستي از آدرس و شمارة 
هنرستان های این رشــته درست کرده بودم. پدر و مادرم هم همراهی ام 
کردند و  مرا بردند تا از نزدیک ببینم قرار اســت چه مسیری را انتخاب 
کنم. در نتیجه هنرستان کار و دانش والعصر منطقة 16 تهران برای من 

بهترین گزینه شد.
 کدام بخش هنرستان برایت جذاب تر بود؟

می توانم بگویم در هنرســتان عاشق روزهایی بودم که کارگاه داشتیم. با 
وجود همة خستگی ها، همیشه بهترین لحظه وقتی بود که بعد از روزها 
و ســاعت ها وقت گذاشتن، نتیجة کارم را در دســتانم لمس می کردم. 
اینكه خودم آن لبــاس را خلق کرده بودم، حس فوق العاده ای داشــت. 
بعد از تمام کردن سال دوم، کارآموزی داشتیم؛  یکی از بهترین دوره های 

زندگی ام. یک تجربة حرفه ای و جدی عالی و فوق العادة دویست و هشتاد 
ســاعته. یک ماه و نیم و روزی هشت ساعت، در یک مزون لباس عروس 

مشغول به کار شدیم.
 تا حالا تجربة کار حرفه ای هم داشته ای؟

در واقع همیشــه درگیر طراحی و دوخت و دوز لباســم. ولی به شــکل 
حرفه ای، در ســال دوم هنرستان، برای یک گروه از کودکان استان البرز 
که قرار بود نقالی كنند، لباس طراحی کردم و دوختم. یعني از صفرتا صد 

كار با خودم بود.
 در کنار همة پیشرفت ها، مهم ترین تأثیر هنرستان بر تو چه 

بود؟
حالم خیلی خیلی خوب شد. زاویة نگاهم خیلی فرق کرد! انگار همه چیز 
برایم خیلی قشــنگ تر شــده بود. من بخش زیادی از این حال خوب را 
مدیون خانم زهرا کسایی، مدیرهنرستانمان، و خانم بهناز نجفی، هنرآموز 

درس های تخصصی مان، هستم.
 دوست داري تا كجا پیش بروي؟

راستش خیلی دوست دارم تا جایی که امكانش هست، به بهترین شکل 
و تا بالاترین مرحله، درسم را ادامه بدهم. بعد از هدف های درسی، به این 
فکر می کنم که برای عده اي دیگر شغل ایجاد کنم؛ شغلی که از آن لذت 

ببرند.

  و حرف آخر؟
با همة وجود به تصمیمت برای انتخاب هنرستان و دنبال کردن علاقه هایت 
باور داشــته باش. چون وقتی از اعماق قلبت به کاری که انجام می دهی 
باور داشته باشي، حرف دیگران باعث شک و تردید و دلسري تو نمی شود.

منوچهر پرنو )رئیس ادارة آموزش فني و حرفه اي 
استان تهران(

مدیر و هنرآموزان هنرستان کار و دانش والعصر منطقة 
16 تهران

با تشکراز:
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طنزيمات

بی حس و حال
هرکه تنبل بوده، تنها مانده است

آن عقب ها مانده است
دیگران رفتند و او جا مانده است

آن عقب ها مانده است
 تا نیفتد هیکلش در پیچ و تاب

گاه حتی وقت خواب
بی تشک یا بی متکا مانده است

آن عقب ها مانده است
 ایده ای می پروراند در خیال

چون ندارد حس و حال
غالباً هنگام اجرا مانده است

آن عقب ها مانده است
 تا ببیند شانس کی در می زند

یا به او سر می زند
همچنان چشمش به درها مانده است

آن عقب ها مانده است
 عاشق کاناپه است و صندلی

وای از این تنبلی
با همین منوال، خنثا مانده است

آن عقب ها مانده است
 چربی و پی در خودش می پرورد

هی شکم می آورد
سال ها در وزن بالا مانده است

آن عقب ها مانده است
 چون به ندرت سمت درسش می رود

نمره اش تک می شود
در فیزیک و جبر و املا مانده است

آن عقب ها مانده است
  در وجودش حس یک کم کار نیست

 غیر گوشی دست او ابزار نیست
از هنر منهای منها مانده است

آن عقب ها مانده است
 راز توفیق و ترقی در جهان

سعی باشد بی گمان
هر که از کوشش مجزا مانده است

آن عقب ها مانده است

ویروس کجاست!
امروز، برادرم که هشت سال دارد، از من پرسید: »داداش! ویروس کرونا فقط در کف 

دست است؟« گفتم: »چطور مگر!«
گفت: »چون مي بینم خیلی ها از صبح تا شب بدون دستکش به همه چیز از نرده های راه پله گرفته 

تا میلة اتوبوس و میز و صندلی و لباس و درخت و نیمکت دست می زنند، اما به هیچ وجه به هم 
دست نمی دهند؛ لابد این ویروس در کف دست است دیگر!«

گفتم: »حتماً می خواهند ویروسی را که از میلة اتوبوس و نرده و درخت و نیمکت و در و دیوار و 
چیزهای دیگر به دستشان منتقل شده، نگذارند کف دست دیگران!«

داداشم یك كم فکر کرد و گفت: »خیلی خوب است که ما این قدر به فکر سلامت دیگرانیم، مگر نه! اما 
یك سؤال دیگر بپرسم؟« گفتم: »بپرس.«

پرسید: »ویروس را اگر فوت کنیم، از بین می رود؟« گفتم: »چطور مگر؟« گفت: »آخر دیروز که بابا 
می خواست سر راه بنزین بزند، ماسکش كه بندش شل بود، افتاد روی زمین. بابا برداشتش، فوتش 

کرد و دوباره زدش.« گفتم: »حتماً فوتش ویروس کش است!«
داداشم فکری کرد و گفت: »آره، شاید همین طور باشد. دو هفته بعد خودت 

مي فهمي!«

مصطفیمشايخی
تصويرگر

مجيدصالحی

  در وجودش حس یک کم کار نیست  در وجودش حس یک کم کار نیست

ویروس کجاست!ویروس کجاست!
امروز، برادرم که هشت سال دارد، از من پرسید: »داداش! ویروس کرونا فقط در کف 
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حالم خیلی خوب است!
معصومه می گفت: وقتی برای ادامة 

تحصیل رشتة سفالگری را انتخاب کردم، 
پدرم طعنه زد که: » وجودت فقط گِل و 
شُل کم داشت!« و مادرم سرم داد کشید 

كه: »حیف از اون دستات نیست که تا 
آرنج بره توی گِل! لااقل برو رشتة پرورش 

گل، نه گل کاری؟«
 عمه ام گفت: »کی پول می دهد ظرف گلی 

بخرد که دو روزه لب پَر بشود؟!«
عمویم هشدار داد که: »پشت چرخ 

سفالگری آرتروز می گیری، می افتی گوشة 
مریض خونه.«

اما شوق آموختن و کار در این رشته، مرا به 
سمت ادامة كار برد. بعد از مدتی فهمیدم 

حق با من بوده و رشته ای را انتخاب کرده ام 
که با روحیه ام سازگار است. حس و حالم در 
گارگاه عوض شد و از آن حالت خمودگی در 
آمدم. حالا که سال سوم هنرستانم، با ساخت 

ظرف ها و تندیس های سفالی، دوماهی یک 
بار در مجتمع پنجاه واحدی که در آن زندگی 

می کنیم، نمایشگاهی از آثارم برپا می کنم 
که با استقبال همسایه ها روبه رو شده است. 

حتی از دیگر محله ها هم برای خرید کارهایم 
می آیند.

وقتی مشغول کارم، پدرم زیر چشمی مرا 
نگاه می کند و خوشحالی اش را با تبسمی 

بروز می دهد. مادرم هم می خواهد این هنر 
را به او یاد بدهم.

از زمین خوردن نترس!
سرگذشت هر کارآفرینی را که می خوانی، به وجوه مشترکی بین 

آن ها می رسی؛ هدفمندی، چند شکست پی در پی، امید، پشتکار و از پا 
ننشستن.   آقا مراد، یکی از کارآفرین های موفق، می گفت: به علت بعضی 

گرفتاری ها، تصمیم گرفتم در سن هفده سالگی از شیراز به تهران بروم 
و در حجرة عمویم که فرش فروشی داشت، کار کنم. اما وقتی رسیدم، او 
ورشکسته شده بود! روزهای سختی را گذراندم تا فکری به ذهنم خطور 

کرد. رفتم در کارگاهی که مخصوص تولید چرخ دستی بود، مشغول 
کار شدم. دو روز بعد، آتش در آن گارگاه افتاد و تعطیل شد!  به کارگاه 

دیگری رفتم و به جای حقوق دوسه ماهم، یک چرخ دستی گرفتم و 
شروع کردم به گردو فروشی. با محله ها و افراد ارتباط خوبی برقرارکردم 
و کار و بارم رونق گرفت، اما روزی که چرخ دستی ام را به رهگذري 

سپردم تا به دست شویی بروم، وقتی 
برگشتم، نه چرخ دستی ام را دیدم، نه گردو هایم را. راهی خانة عمه ام 
شدم تا بگردم کاری پیدا کنم، اما او بعد از دو روز عذر مرا خواست. 

گوشة یک پارک شروع کردم به قند شکستن.  قندهای شکسته  را به 
چایخانه ها می فروختم. دوباره وضعم رو به راه شد. دوستی پیشنهاد کرد 
برای کار به باکوی آذربایجان برویم. رفتیم، اما صبح که از خواب پا شدم، 
نه از آن دوست نما نشانی بود، نه از پول هایم! ناامید نشدم. روزها می رفتم 

جلوی مسافرخانه ها، چمدان های مسافران را می بردم داخل هتل. در 
اثنای این کار توانستم با چند بازرگان آشنا بشوم و از تجربه هاي آن ها 
استفاده کنم. اجناسی را از آذربایجان به کشورم می آوردم و اجناسی را 

از این جا به آن جا می بردم. بعد وارد بازار آهن الات شدم و سپس از طریق 
یک بازرگان روسی، در مسیر روغن کشی صنعتی قرار گرفتم و وام گرفتم 

و در جادة قدیم کرج-تهران کارگاهی دایر کردم که خیلی زود به 
کارخانه تبدیل شد.

35  رشد هنرجو | دورة اول |  شمارة6 | سال 1399



گوجه فرنگی های 
خود را له نكنيد!

روش هاي مدیریت نوجوانان و جوانان 
براي غلبه بر نگراني

نگرانی چیست؟
نگرانی هایی که رشد کنند، اضطراب یا استرس نامیده می شوند و کسانی 
که خیلی نگران هســتند، مضطرب یا عصبی اند. نگرانی ها ممکن اســت 

منطقی یا غیرمنطقی باشند.

چند نمونه از نگرانی های بچه های هم سن و سال شما
 اگر یک بار دیگر ابزار کارگاه فرزکاری را بشکنم؟

 اگر در تیم فوتبال هنرستان پنالتی را خراب کنم؟
 اگر فرمول های حساب فنی یادم بروند؟

 اگر نتوانم در کلاس جدید دوست پیدا کنم؟
 اگر پدرم بمیرد؟

 اگر روز امتحان مریض شوم؟
 اگر در یک باغ تاریک گرفتار شوم؟

 اگر بیماری خاله عود کند؟
 اگر دوباره معلم زبان پارسال سر کلاسمان بیاید؟

 اگر بچه ها رنگ لباس جدیدم را مسخره کنند؟

نگرانی ها چطور شروع می شوند؟
 دیدن یا شنیدن چیزهای ترسناک، فیلم های پلیسی یا دلهره آور

یک روز در خاکی مناسب، بذر گوجه فرنگی می کارید، به 
آن آب می دهید و دقت می کنید نور کافی به خاک بتابد. 

بذر، جوانة سبز رنگی می شود، برگ در می آورد و به زودی 
گوجه فرنگی هایی روی بوته به بار می آیند. باز به گیاه خود 

توجه می کنید و در نتیجه گوجه فرنگی های جدیدتر و زیادتری 
به دست می آید. مجبور می شوید کتابی بخرید که دستور 

پخت انواع غذاهای حاوي گوجه فرنگی در آن وجود داشته 
باشد. ولی باز گوجه هایتان زیاد است. حتی می توانید با 

آن ها رب، سس و سوپ گوجه فرنگی درست کنید. دیگر در 
سالاد، ساندویچ و انواع غذاهای شما حتماً گوجه فرنگی یافت 

می شود. حتی به عنوان میان وعده، آب گوجه فرنگی می خورید 
و شامتان هم ماکارونی گوجه فرنگی است. گوجه های شما 
آن قدر زیادند که پدرتان پیشنهاد می کند بستنی و کیک 

گوجه فرنگی هم درست کنید. همة این گوجه فرنگی ها از 
دانه اي کوچک به وجود آمده اند.

 آیا می دانید نگرانی ها و اضطراب ها هم مانند گوجه فرنگی ها 
هستند؟ شما نمی توانید آن ها را بخورید، اما وقتی به آن ها 

توجه می کنید، باعث رشد و بزرگ شدنشان می شوید. 
گوجه فرنگی های اضطراب و نگرانی را باید له کرد تا از شرشان 

راحت شد!

مرتضيمجدفرحرفه:مدير

 های 
خود را له نكنيد!

نگرانی چیست؟
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 مرگ یا بیماری شدید یکی از افراد خانواده
 تکرار احتمالی یک نگرانی به دلیل اتفاقاتی که 

قبلًا رخ داده اســت. برای مثال، یک بار مریض شــدن در روز امتحان و از 
دست دادن امتحان؛ یا دو بار زدن ضربة پنالتی تیم فوتبال مدرسه به بالای 

دروازه.
 احساس بد از اتفاقی که قبلًا رخ داده و فرد آن را تجربه کرده است.

نگرانی ها چگونه بروز می کنند؟
بعضی وقت ها بدون اینکه دلیل خاص جسمی وجود داشته باشد، دچار 
برخی حالات خاص می شــویم. این حالت ها نتیجــة افزایش نگرانی های 
ماست و هیچ دلیل جسمی، از جمله مریضی خاص، ندارد. اگر علائمي مثل 
»ســردرد، سرگیجه، گریه، حالت تهوع، تنگی نفس، افزایش ضربان قلب، 
تعریق، سرماخوردگی بی دلیل، دل درد، ضعف، غش، یخ زدگی و سرد شدن 
مفرط دست ها و سایر اعضای بدن« در نتیجة افزایش نگرانی ها گسترش 
یابند، ممکن اســت باعث ناراحتی های واقعی جسمی و بروز بیماری هم 
بشوند. نگرانی های ما، به دیگران، از جمله اطرافیان نزدیک و دوستانمان هم 

منتقل می شوند و آن ها را هم نگران و آشفته می کنند.

راه های از میان برداشتن نگرانی ها
1 منطقی باشــد و به خودتان یــادآوری کنید اتفاقــات بد مدام رخ 
نمی دهند. به جای رسیدگی مرتب و تر و خشک کردن بوتة نگرانی های خود، 

منطقی فکر کنید و در اندیشة له کردن گوجه فرنگی های نگرانی تان باشید.
2 وقت کمتری صرف نگرانی ها کنید. به جای آنکه همة شــبانه روز را 
با نگرانی های خود ســپری کنید، برای خودتان وقت نگرانی تعیین کنید. 
نخندید! وقت نگرانی زمانی است که شما در مورد نگرانی های خود با منطق 
و احساس درون خود، یا با پدر و مادرتان صحبت می کنید. مشاور و فردي 

بزرگ تر و قابل اعتماد هم می تواند در این زمینه به شما کمک کند.
 از راه حل شمارة یک کمک بگیرید و یکی یکی بوته های نگرانی خود را، 
قبل از اینکه به گوجه فرنگی های درشت و آبدار تبدیل شوند، از ریشه بکنید. 
وقت نگرانی باید خیلی کوتاه و حداکثر نیم ساعت باشد. همچنین، در این 
وقت هیچ عامل مزاحمی نباید داشته باشــیم. برای وقت نگرانی خود، یک 
تابلو  درست كنید یا در صفحه های دفترتان، یک صفحه به آن  اختصاص 

ما مى توانيم بر نگرانى هاى خود پيروز شويم،
فقط بايد احساس خوبى داشته باشيم

و قبول كنيم كه مى توانيم توانمندى هاى خودمان 
را بشناسيم.

ما مى توانيم

دهید و فقط در وقتی که 
مخصوص نگرانی است، 

و  فکر  نگرانی هایتان  به 
در موردشان صحبت کنید.

3 یک جعبة نگرانی خیالی 
درست کنید و هر کدام از نگرانی هایی را 

که سراغتان می آیند، بنویسید و داخل آن بیندازید. 
دقت کنید در جعبه محکم باشد. با خودتان قرار بگذارید سر مثلًا 

موعد زمانی ســه ماهه، این جعبه را چال خواهید کرد. البته برخی 
افراد روش ساده تری هم پیشنهاد می کنند. به عقیدة آن ها، چرا باید یک 

جعبه را چال کنیم و به محیط زیست آسیب بزنیم! اصلًا در آپارتمان، فضای 
باغچــه ای و چال را از کجا پیدا کنیم. می توانیم هــر نگرانی را در کاغذی 
بنویسیم و آن را داخل جعبة نگرانی ها بیندازیم و در هر وقتِ نگرانی، یکی از 
این برگه ها را بیرون بیاوریم و با توضیحاتی که داده شد، آن را از بین ببریم. 
این طوری مشــکلات به ترتیب حل می شوند و به مرور کوهی از نگرانی ها 

کمتر و کمتر مي شود و به صفر می رسد.
4 به نگرانی هایی که به ذهنتان می آیند، جواب بدهید. نگرانی های خود 
را به صورت موجودي زشــت تصور کنید و هر وقت سراغتان آمد، محکم 
جواب بدهید: تو فقط یک مزاحمی! مرا تنها بگذار! تو دروغ می گویی! گم 
شــو!/ وزوز نکن! من حرفت را باور نمی کنم! حتی درســت است که ما به 
بچه های هنرستانی سفارش می کنیم ادب کلامی را حفظ کنند، اما اینجا 
اغماض می کنیم و می گوییم، اگر غول نگرانی سراغتان آمد و در گوشتان 

چیزهایی گفت، بی محابا بگویید: حرف اضافه نزن!
5 مرتب کردن اوضاع زندگی، به از بین بردن نگرانی ها کمک می کند. 
فعالیت های ورزشــی منظم و با برنامه، مرتب کردن وســایل شــخصی، 
مرتب کردن جزوه هاي درســی، تکمیل پاسخ ســؤالات و تمرین هایی که 
جوابشــان را نداریم، کپی کردن برگه هایی که معلمان به بچه ها داده اند و 
ما به دلایلی آن هــا را نداریم و تن آرامی و مراقبه و انجام امور مذهبی که 

آرام  بخش اند، نمونه هایی از راه هاي مرتب ساختن اوضاع زندگی هستند.
6 با یادآوری خاطرات دوست داشتنی، خودتان را آرام کنید.

قبلًا رخ داده اســت. برای مثال، یک بار مریض شــدن در روز امتحان و از 
دست دادن امتحان؛ یا دو بار زدن ضربة پنالتی تیم فوتبال مدرسه به بالای 

دروازه.

نگرانی ها چگونه بروز می کنند؟
بعضی وقت ها بدون اینکه دلیل خاص جسمی وجود داشته باشد، دچار 
برخی حالات خاص می شــویم. این حالت ها نتیجــة افزایش نگرانی های 
ماست و هیچ دلیل جسمی، از جمله مریضی خاص، ندارد. اگر علائمي مثل 
»ســردرد، سرگیجه، گریه، حالت تهوع، تنگی نفس، افزایش ضربان قلب، 
تعریق، سرماخوردگی بی دلیل، دل درد، ضعف، غش، یخ زدگی و سرد شدن 
مفرط دست ها و سایر اعضای بدن« در نتیجة افزایش نگرانی ها گسترش 
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سعيدچگينيحقوقکار

محكم ببند
در شمارة قبل دربارة برخی مسائل حقوقی کسب و کارها و 

استارتاپ ها صحبت كردیم که توجه نكردن به آن ها ممكن است 
باعث زیان و حتی سقوط و انحلال کسب و کار نوپا شود؛ مواردی 

هرچند کوچک و پیش پاافتاده، اما مهم.
در این شماره نیز به نکات دیگری می پردازیم که باید دربارة 
کسب و کار و شراکت در ایده های شغلی در نظر گرفته شوند:

 ثبت شركت
 پس از انجام امور حقوقی اولیة شرکت، مانند »تعیین نوع شرکت )که 
در شمارة گذشته توضیح داده شد(، نگارش اساس نامه، تعیین سرمایة 
اولیه و مشخص شدن نقش و سهم هریک از شرکا و امثال آن، شرکت 
را به صورت رســمی ثبت کنید. اگر وقت و حوصلة کار اداری دارید، 
می توانید خودتان برای این کار -که بیشتر مراحل آن اینترنتی انجام 
مي شــود- اقدام کنید. در غیر این صورت می توانید با صرف هزینه ای 
به نســبت اندک، كار را به مؤسســاتی که ثبت شرکت و امور حقوقی 

مربوط به شرکت ها را انجام می دهند، واگذار کنید.
اگر منابع مالی قابل توجهی در اختیار دارید، می توانید از داشتن وکیل 
یا مشــاور حقوقی بهره ببرید. وکیل در کنار مشاوره و نظارت بر امور 
حقوقی همچون قراردادها، می تواند خیال مالک شــرکت را از مسائل 

حقوقی راحت کند.
حالا که به اینجا رسیده ایم و دربارة مشاور گفتیم، باید به نکتة مهمی 
دربارة به کارگیری مشاور در امور مدیریت اشاره کنم. از یك طرف مدیر 
عامل شــرکت عموماً درگیر مسائل اصلی مربوط به اهداف و وظایف 
اصلی شرکت است و از سوی دیگر تخصص و تمرکز کافی برای انجام 
امور دیگر را ندارد. همان گونه که در فایده هاي وجود مشــاور حقوقی 
گفتیم، وجود مشاوران متعدد )مشاور مالی، بازاریابی )مارکتینگ(، 
برندســازی، تبلیغات، فروش، تولید و سرمایه گذاری( می تواند 
موجب افزایش کارایی و توســعة ســاختار و زیرساخت های 

شرکت و در نتیجه سوددهی شود.

قرارداد مطمئن
مــورد بعدی دربارة مــوارد حقوقی این اســت که باید تا 
حد ممکن از نمونه قراردادها اســتفاده نکنید. بســیاری از 
کارآفرینان تصور می کنند هزینــة خدمات حقوقی گزاف 
و بی فایده اســت و برای کاهش هزینه ها می توان از نمونه 
قراردادهای آمادة فارسی موجود در اینترنت استفاده كرد 
یا با ترجمة نمونه قراردادهــای آمادة خارجی، قراردادی 
جدید نوشــت. اگرچه می توان در برخی موارد اســتفاده 
از نمونــه قراردادهای کم اهمیت تر را مجاز دانســت، اما 
بهتر اســت بدانید با توجه بــه تخصصي بودن موضوع و 
تفاوت قوانین کشورها و فرق داشتن نوع کسب  وکارهای 
مختلف، معایب اســتفاده از نمونه قرارداد بسیار زیاد است و 

گاه صدمات جبران ناپذیری وارد خواهد آورد.

نکات حقوقی راه اندازی کسب وکار
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وكيل متخصص
مورد آخر در این باره آن اســت که از وکلا و حقوقدانان غیرمتخصص 
کمک نگیرید. توجه داشــته باشــید که اظهارنظر در مورد مســائل 
حقوقی استارتاپ ها نیازمند دانش در حوزة حقوق تجارت الکترونیک، 
حقوق شرکت ها و مؤسســات، حقوق مالکیت فکری، حقوق فناوری 
اطلاعات، حقوق جرائم رایانه ای و آشــنایی نسبی با مسائل فنی این 
حوزه است و وکلا و حقوق دانان غیرمتخصص در این حوزه ها، احتمالًا 
نه تنها نمی توانند کمک مناســبی به شما بكنند، بلکه ممکن است با 
استفاده از دانش ســنتی خود و تلاش برای حل مشکلات با استفاده 
از آن اطلاعات، مشکلات شــما را دوچندان کنند. پیشنهاد می کنیم 
پیش از استخدام وکیل استارتاپ یا مشاور حقوقی استارتاپ، از وجود 

تخصص های مزبور در رزومة فرد اطمینان حاصل کنید.

اموال شركت
 همه چیز را به نام شــرکت کنید. پس از اینکه شرکت را ثبت کردید، 
همة بنیان گذاران و شــرکا باید آنچه را متعلق به شــرکت بوده  است، 

تماماً به نام شرکت منتقل کنند.
نام های دامنه، گواهی های ثبت، املاک و مســتغلات، حســاب های 
بانکــی، اموال غیرمنقول، نام و علامت های تجاری، مجوزهای صنفی، 
نمادهــای اینترنتی و غیره را به نام شــرکت تغییر دهید. این نکته از 
این نظر اهمیت دارد که اگر یکی از شــرکا فوت کند، ناتوان )جسمی 
یا روانی( شــود یا قصد ترک شــرکت را داشته باشد، هیچ چیز به هم 

نخواهد خورد.
شفاف سازى

 شفاف ســازی کنید و جلوی انحصار اطلاعاتی را بگیرید. تلاش کنید 
بستری شفاف برای رشد کسب  وکار خود بسازید و از حبس اطلاعات 
نزد خودتان یا شــرکایتان جلوگیری کنید. نگذارید اطلاعات نزدیک 
یا چند نفر حبس شــود. حداکثر تلاش خود را بکنید تا ضمن حفظ 

انسجام حداکثری گروه، استارتاپ را متکی بر افراد پیش نبرید.
می دانیم که کسب و کار نوپا بر تیم کارآفرین تکیة اساسی دارد، اما اگر 
خدایی ناکرده مرگ سراغ یکی از اعضای تیم آمد، یا به هر دلیل، یکی 
از شرکا قصد خاتمة همکاری را داشت، باید استارتاپ را شکست خورده 

دانست؟
به شما پیشــنهاد می کنیم همه چیز را شــفاف کنید، دسترسی های 
اطلاعاتی را به نحو منصفانه و عادلانه ای در گروه توزیع كنید و بكوشید 

هرگونه انحصار را از شرکت دوركنید.

شرط داوری
 روش حل و فصل اختلافــات را در قراردادها پیش بینی کنید. توجه 
داشته باشید که برای حل وفصل کوچک ترین اختلافات در دادگاه ها، 
بایــد چندین ماه یــا حتی چندین ســال در راهروهــای تودرتوی 
مجتمع های قضایی سرگردان باشید. برای پیشگیری از این مشکلات، 
بهتر اســت از همان ابتدا در قراردادهایتان شرط داوری قرار دهید و 
یک یا ســه نفر از اشــخاص متخصص در حوزة حقوق استارتاپ ها را 
که معتمد هر دو طرف هســتند، به عنوان داور برگزینید و در انتهای 

قرارداد، امضای داور را نیز اخذ کنید.
بدین ترتیــب، در صورت وقوع اختلاف نیازی بــه مراجعه به دادگاه 
ندارید. در کوتاه ترین مدت اختلافات شما توسط داورها حل مي شوند 

و نظر آن ها همانند رأی دادگاه برای طرفین است.

راه های رســیدن به حرفة  مــورد علاقه تان 
مثال هــای  كمــك  بــا  و  بشناســید  را 
کتاب، شــغل رویایی تــان را واقعی کنید. 
رویاها محرک های ذهنی برای رســیدن به 
آرزوها هســتند؛ از کنار »مهندسی تحقق 

رویاها« ساده نگذرید.
نویسنده: حسین بیدختي

سال نشر: 1٣99
ناشر: مؤسسة فرهنگي مدرسه برهان

 همه  چیز از رویا شروع می شود 

راه های رســیدن به حرفة  مــورد علاقه تان 
مثال هــای  كمــك  بــا  و  بشناســید  را 
کتاب، شــغل رویایی تــان را واقعی کنید. 
رویاها محرک های ذهنی برای رســیدن به 
آرزوها هســتند؛ از کنار »مهندسی تحقق 

ن

 همه  چیز از رویا شروع می شود 

این روز به یاد دانشمند بزرگ ایرانی، 
خواجه نصیرالدین طوسی، به ثبت رسیده است. 

نصیرالدین طوسی از دانشمندانی است که برای او باید 
از واژة علامة دهر استفاده كرد. این دانشمند در علومی 

همچون فلسفه، فقه، ستاره شناسی، ریاضی، پزشکی، 
معماری و نجوم به درجة دانشمندی رسیده بود. 

هنرجویان الكترونیك، متالوژي، مكاترونیك، مكانیك، 
معماري، صنایع و..، شما ادامه دهندگان راه این دانشمند و 

مهندسان آینده هستید. روزتان مبارك!

۵ اسفند، روز مهندس و
 روز بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی
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مصطفیمشايخیباشما

مریم معصومی از مریوان نوشته است : 
من هنرجوی هنرستانم. چند وقتی است 

که خاله هایم به دخترانشان توصیه می کنند 
بیشتر با من مصاحبت و رفت وآمد داشته 
باشند، زیرا می گویند در یک نظرسنجی 
مشخص شده است هنرستانی ها شادابی 
و روحیة خوبي دارند و معاشرت با آن ها 

در تقویت روحیه تأثیر مثبت دارد. آیا 
همین طور است؟

-بله، همین طور است، چون مهارت آموزی 
و کار، در بهترشدن حس و حال آدمیزاد 

نقش خوبی دارد. طی تحقیقات ما هم 
بهتر بودن روحیه در هنرجویان مشهود و 
محسوس است. حتماً با دخترخاله هایتان 

مصاحبت داشته باشید. برای آن ها هم 
آرزوی شادابي داریم.

و اما مهشید مسعودی از مشهد نوشته است: در رشتة طراحی و دوخت تحصیل می کنم. چند 
وقت پیش نشستم یک مدل ماسک چندلایة خوش فرم طراحی کردم و دوختم. حالا دوستان و 
خویشاوندان و فامیل دست از سرم برنمی دارند و می خواهند برای آن ها هم از همین ماسک ها 

بدوزم. چه کار کنم؟

-یادش به  خیر! وقتی هم سن وســال شــما بودم و به مادرم می گفتم چه کار کنم، 
می گفت: »چه«اش را بردار و کار کن. حالا با توجه به این بلای ناگهانی، یعنی کرونا، 
اگر برایتان مقدور است برای دیگران کاری کنید، مضایقه نفرمایید. این رسم از قدیم 
و ندیم بوده که اگر فامیل، دکتری، حقوقدانی و تعمیرکاری بین خودشان داشتند، 
تا تمام مشــکلات پزشکی و حقوقی و نقص فنی وسایل خود را حل نمی کردند، از 

سرش دست بردار نبودند.

در انتظار دریافت مطالب ارزشمند شما هستیم.

هما احسانی از تبریز نوشته است: من هنرجوی پایة سوم هنرستان در رشتة گرافیکم. 
با توجه به اینکه یكي از مؤثرترین راه ها براي رســیدن به تبلیغ گرافیکی، طنز است، 
- بله. با توجه به رابطه ای كه طنز با افراد برقرار مي كند، مي توان گفت این طنز اختصاص بدهید.می خواهم تقاضا کنم چنانچه ممکن است، در هر شماره ستونی را به آموزش مبانی 

قالب ادبي یكي از مؤثرترین و موفق ترین شیوه ها براي رسیدن به تبلیغات 
هادی برج ســاز، هنرجوی رشتة تأسیسات گرمایشی، از قزوین نوشته است: امکانات خواستة شما قدم برداریم.کامل و اثرگذاری در ذهن مخاطب است. امیداربم بتوانیم در برآورده شدن 

موجود در هنرستان ما کمی تا قسمتی فرســوده است و اگر فردا بخواهیم به عنوان 
از ما همین کار برمی آید.- گلایة شما را به گوش مسئولان نوسازی تجهیزات هنرستانی می رسانیم. تازه ای وارد بازار شده اند.نیروی ماهر وارد بازار کار شــویم، در عمل مقدور نیست، زیرا حالا امکانات و خدمات 

مطالبی را که به دفتر نشریه ارسال شده اند، مرور با ماهنامة خودتان در ارتباط هســتید، به اتفاق، با قدردانی از شما دوستان و عزیزان که همچنان سلام
می کنیم.
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